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چکیده 
انتخابات برای ملت ایران یک نعمت بزرگ و از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.

انتخابات بر اساس آموزه های دینی،هم یک حق و هم یک تکلیف برای تمامی واجدین 
شرایط می باشد.باتوجه به اینکه مجلس شورای اســامی،از جایگاه ویژه ای در ساختار 
سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار است و حضرت امام خمینی)ره(،مجلس را در راسَ 
امور می دانستند و مقام معظم رهبری نیز همین دیدگاه را دارند،مردم باید با 
دقت در تعیین ملاک های انتخاب و انطباق آن با مصادیق،تلاش کنند تا مجلس 

تراز انقلاب اسلامی را شکل دهند.
مجلس تراز انقلاب اسلامی،مجلسی خواهد بود که با درک درست از موقعیت انقلاب و نظام 
اسلامی،بتواند نقش مؤثری در پیشبرد انقلاب به سوی آرمان ها داشته و با کارآمدی در 
حل مشکلات مردم کشور و خنثی سازی توطئه ها و تهدیدات دشمنان ،به هنگام ایفای 

نقش نماید.
مجلس زمانی در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود که تک تک نمایندگان منتخب 
مردم،از ویژگی هایی چون؛خداباوری،ولایت محوری،روحیه ی انقلابی و تفکر 
جهادی،تخصص و تعهد،بصیرت،روحیه ضداستکباری و شجاعت ایستادگی در 
برابر مستکبران عالم،مردمی بودن،اهل انصاف بودن،داشتن مرز بندی روشن 
با دشمنان و جریان فتنه،برخوردار از تقوی فردی و جمعی،عدالت محور بودن و 
دارای روحیه ی خدمت و مبارزه با فساد برخوردار باشند.به طور قطع اگر مردم 
با چنین ملاک هایی به انتخاب دست بزنند،مجلس تراز انقلاب اسلامی شکل 

خواهد گرفت.



دی‌ماه 1394. شماره 15

7

ل
تحلیــــ

 رویدادها

 مقدمه 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه هفتم اسفند ماه سال جاری 

به طور همزمان،با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.
انقلاب اسلامی برای ملت ایران دستاوردهای ارزشمند و راهبردی فراوانی داشت که از 

جمله این دستاوردها،انتخابات است.
انتخابات،یعنی بستری برای مشــارکت عموم مردم در اداره کشور از طریق انتخاب 
مسئولین و کارگزاران نظام سیاســی.بنابراین ضروری است که مردم در پرتو بصیرت 
وهوشمندی،در انتخابات پیش رو،مجلس را شــکل دهند که در تراز انقلاب اسلامی 
باشند.در این نوشتار،به اجمال ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی بررسی می شود.

اهمیت وجایگاه مجلس در کلام امام خمینی      و مقام معظم رهبری 
حضرت امام خمینی )ره(،مجلس را در راس امور می دانند و بر اســاس چنین 
دیدگاهی نسبت به مجلس شورای اسلامی می فرمایند:»مجلس قوه مجتمع یک 
ملت است در یک گروه.تمام قوای یک ملت در گروه مجتمع است. و مجلس 
از همه مقاماتی که در یک کشوری هست بالاتر است.« ایشان در جای دیگری 
می فرمایند:»مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است.مجلس هدایت می 

کند همه را و باید بکند.«
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همانند حضرت امام)ره(،برای مجلس اهمیت بالایی قائل 
بوده،و در کلمات قصار از مجلس با عناوینی چون:»در رأس امور«،»محور اصلی تصمیم 
گیری کشــور«،»مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه ی گروه ها و قومیتها 
و ســایق و عقاید«و»یکی از زیباترین جلوه های مردم ســالاری در نظام جمهوری 

اسلامی« یاد می کنند.

کارکرد مجلس براساس قانون اساسی
برای مشخص شدن اهمیت و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی،باید کارکرد 
و صلاحیت های مجلس براساس قانون اساسی را مورد توجه قرار داد.اگر ملت بخواهد 

)ره(
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مجلسی در تراز انقلاب اسلامی تشکیل بدهد،باید اهمیت، جایگاه و کارکرد های این 
مجلس را مورد توجه قرار دهد.مجلس شورای اسلامی ،یکی از قوای سه گانه در اداره 
امور کشور است  و اهم اختیارات و صلاحیت ها ان به صورت فهرست وار عبارت است از:

1ـ مجلس شورای اسلامی برای عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی 
قانون وضع می کند.

2ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.
3ـ مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

 ـعهدنامه،مقاوله نامه،قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. 4
5ـ هرگونه تغییر و اصلاح جزئی در خطوط مرزی باید با تصویب مجلس باشد.

6ـ هرگونه بر قراری حکومت نظامی باید با تصویب مجلس باشد.
7ـ گرفتن  و دادن  وام خارجی یا کمک های بلاعوض باید با تصویب مجلس باشد.

8ـ استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت باید باتصویب مجلس باشد. 
9ـ بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشــند قابل انتقال به غیر نیســت مگر با 

تصویب مجلس.
10ـ هر نماینده می تواند در همه مسائل کشــور اظهار نظر کند و در برابر تمام ملت 

مسئول است.
11ـ رئیس جمهور باید برای وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

12ـ رئیس جمهــور و هر یک از وزراء ،موظفند برســوال نماینــدگان در خصوص 
وظایفشان پاسخگو باشند. 

13ـ نمایندگان مجلس در مواردی که لازم باشد در چارچوب قانون می توانند هر یک 
از وزراء یا هیأت وزیران را استیضاح نمایند.

14ـ نمایندگان مجلس حق استیضاح رئیس جمهور و رأی به عدم کفایت او را طبق 
شرایط مندرج در قانون اساسی دارند.

15ـ مجلس صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد از طرز کار مجلس،قوه قضائیه و قوه 
مجریه را دارد.

تأمل در موارد پانزده گانه مذکور،نشان می دهد که مجلس چه نقش مهمی در اداره 
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کشور دارد.مجلس با چنین نقشی،می تواند سهم بالایی در پیشبرد انقلاب اسلامی 
و تحقق آرمان ها و اهداف اسلامی و انقلابی ملت ایران داشته باشد. به همین اساس 

ضرورت دارد،مجلس دهم،مجلسی در تراز انقلاب اسلامی باشد.

مخالفان مجلس تراز انقلاب اسلامی
به طور قطع،همان طور که ملت خواهان مجلســی در تراز انقلاب اســامی است، 
کسانی هستند که تلاش می کنند چنین مجلسی شکل نگیرد.کسانی که با انقلاب 
اسلامی و حرکت جمهوری اسلامی در مسیر انقلاب اسلامی مخالفند،اینان مخالفان 
اصلی تشکیل یک مجلس در تراز انقلاب اسلامی هســتند.در رأس آنان باید مثلث 
آمریکا،انگلیس و رژیم صهونیستی را قرار داد.در کنار این مثلث جریان های ضد انقلابی 
و مخالفین نظام دینی و همچنین منحرفین از صراط مستقیم انقلاب اسلامی،مخالف 

تشکیل چنین مجلسی هستند.
به همین اساس،هریک از این مجموعه ها در فضای انتخاباتی کشور،تلاش می کنند 
تامجلس شورای اسلامی،مجلسی در تراز انقلاب اســامی نباشد.مجلس ششم،از 
نمونه مجلس هایی است،که در تراز انقلاب اســامی نبود.بنابراین در فضای رقابت 
های ساسیی میان جریان ها،احزاب وگروه های سیاسی،باید دقت داشت که کدام از 
این مجموعه ها،در تلاش برای تشکیل مجلس درتراز انقلاب اسلامی بوده وکدام یک 

مجلسی متفاوت می خواهند.

کدام مجلس در تراز انقلاب اسلامی است؟
به طور کلی می توان گفت،مجلس با مختصات زیر در ترازانقلاب اسلامی خواهد بود:

1ـ مجلسی که با درک درست از شرایط و موقعیت انقلاب اسلامی،بتواند نقش فعال و 
مؤثری در پیشبرد انقلاب اسلامی به سمت آرمان ها و اهدافش ایفا نماید.

2ـ مجلسی که با شناخت صحیح از دشــمنان انقلاب اسلامی و تهدیدات آنان علیه 
انقلاب،قدرت ایستادگی در برابر دشمن را داشته باشد.

3ـ مجلسی که با درک درست از موقعیت جمهوری اسلامی در سه سطح ملی،منطقه 
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ای و بیــن المللی،بتوانــد با کارآمــدی بالا و اقدامات مناســب و بــه هنگام،حوزه 
قانون گذاری،اصلاح قوانین،نظارت هــا و اعمال دیگر صلاحیتها بر اســاس قانون 

اساسی،پاسخی شایسته و بایسته به نیازهای انقلاب،نظام،کشور و مردم بدهد.
4ـ مجلسی که بتواند با دوری از حاشیه ها و سر گرم  شدن به مسائل بی ارزش،حافظ 

منافع ملی و عزت ایرانیان باشد.
بدیهی است که چنین مجلسی،هنگامی شکل خواهد گرفت که تک تک نمایندگان 

آن،دارای ویژگی های خاصی باشند.

ویژگی های نمایندگان مجلس تراز انقلاب اسلامی
   1ـ خدا باوری، دین داری و ولایتمداری در اعتقاد و رفتار.

   2ـ داشتن روحیه انقلابی،تذکرجهادی و راهبردی مبنی برنگاه آرمان گرایی واقع نگر.
   3ـ داشتن تخصص،تجربه و تعهد برای پیشــبرد آرمان های انقلاب و حل مشکلات 

کشور.
   4ـ داشتن بصیرت نافذ و قدرت تشخیص نقشه ها و فتنه های دشمنان.

   5ـ داشتن روحیه استکبار ستیزی و شجاعت برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی 
های مستکبرین و در رأس آنها آمریکا. 

  6ـ از جنس مردم بودن،مردم باوربودن،مردم یاور بودن و داشتن روحیه خدمتگزاری.
   7ـ  داشتن خط و مرزی روشن نسبت به انقلاب،امام،رهبری،دوستان و دشمنان انقلاب 

اسلامی.
   8ـ اهل انصاف بودن و برخوردار از اخلاق اسلامی و تقوای فردی و جمعی.

   9ـ عدالت محور بودن و داشتن روحیه و انگیزه مبارزه با فساد،تبعیض و بی عدالتی.
10ـ  وام دار نبودن به گروه ها و باندهای قدرت و ثروت.

به طور قطع مجلس برخوردار از چنین نمایندگانی،مجلس تراز انقلاب اسلامی خواهد بود.
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نقطــه‌هدف‌در 
زیرســوال‌بردن 
نظارت‌استصوابی 
شــورای‌نگهبان
   دکتر یدالله جوانی
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چکیده  
در آستانه هر انتخاباتی،شورای نگهبان و نظارت استصوابی این نهاد،با اهداف خاص 

سیاسی مورد هجوم و تخریب برخی از جریان های سیاسی قرار می گیرد.
شورای نگهبان به استناد اصل 99قانون اساســی،امر نظارت بر انتخابات را برعهده 
دارد؛این نظارت با توجه به تغییر اصل99از ســوی شــورای نگهبان که طبق اصل 
98قانون اساسی تنها مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی می باشد،از نوع نظارت 
استصوابی می باشد.نظارت اســتصوابی به نظارتی گفته می شود که ناظر در فرایند 
تمامی فعالیت ها حضور داشته باشــد و باید اقدامات انجام شده را تایید یا رد نماید.
نظارت شورای نگهبان از دیدگاه امامین انقلاب اســامی ،نظارت استصوابی است.
حضرت امام خامنه ای در این خصوص می فرمایند:»نظارت شورای نگهبان در 
انتخابات،استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس 

است و باید آن را رعایت و حفظ کرد«.
در طول سال های گذشته و در آســتانه هر انتخاباتی،برخی از گروه ها و افراد فاقد 
صلاحیت،برای اینکه بتوانند وارد عرصه رقابت و انتخابات شوند،شــورای نگهبان را 
مانع سر راه دیده،بر همین اساس با استطلاعی اعلام کردند نظارت شورای نگهبان،به 

تخریب این شورا پرداخته اند.
اکنون و در آستانه انتخابات هفتم اســفند ماه،جریان فتنه و افراد همسو،فشار های 
سنگینی را برای شورای نگهبان تدارک دیده اند و قصد دارند با منفعل ساختن شورای 
نگهبان،راه ورود به ســاختار قدرت را برای خود و هم فکرانشــان،در حالی که فاقد 

صلاحیت های لازم هستند،هموار سازند.
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 مقدمه 
برخی از گروه های سیاسی درآستانه هر انتخاباتی،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات 

را،به چالش کشیده و از این طریق،علیه شورای نگهبان فضا سازی می کنند.
بررسی ها نشان می دهد در طول 36سال گذشته،شورای نگهبان یکی از 
نهادهایی بوده که بیشترین تخریب ها از سوی برخی جریان های سیاسی 

علیه آن انجام گرفته است . 
با توجه به اینکه تخریب کنندگان،نظارت استصوابی شــورای نگهبان را زیر سوال 
می‌برند و قائل به چنین نظارتی نیستند،در این نوشتار کوتاه،ضمن تبیین نظارت این 

شورا،هدف تخریب کنندگان مورد بررسی قرار میگیرد. 

نظارت شورای نگهبان،استصوابی یا استطلاعی؟
در اصل99 قانون اساســی جمهوری اسلامی آمده است»شــورای نگهبان نظارت 
برانتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاســت جمهوری،مجلس شورای اسلامی و 

مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.«
در طول سال های گذشته،یکی از بحث های مطرح در فضای سیاسی جامعه و در رسانه 
ها،خصوصا در آستانه هر انتخاباتی،نوع نظارت شورای نگهبان بوده  واین بحث همچنان 
ادامه دارد.کسانی که به شورای نگهبان حمله می کنند و آن را تخریب می نمایند،می 
گویند نظارت شورای نگهبان که در اصل 99آمده،نظارت استطلاعی می باشد .این جریان 
ها و افراد،نظارت استصوابی را،مخالف حقوق مردم و مغایر با اصل آزادی انتخابات معرفی 
می کنند.بنابراین قبل از پرداختن به نقطه هدف در زیر سوال بردن نظارت استصوابی 
شورای نگهبان،تبیین نوع نظارت این شورا ضروری است. نظارت برهر امری،برای انجام 
درست و صحیح آن کار ویافعالیت،یک اصل پذیرفته شده است. این نظارت بر دو نوع است:

1-نظارت استطلاعی:به نظارتی گفته می شود که ناظر فقط از چگونگی انجام کار 
مجری آگاهی می یابد و بدون تأیید یا رد آن کار،اطلاعات بدست آورده را،به مقام یا 

دستگاه دیگری گزارش می کند.
2-نظارت استصوابی:به نظارتی گفته می شود که ناظر در فرآیند فعالیت ها حضور 
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داشته و باید اقدامات انجام شده را تأیید یا رد نماید. بنابراین درنظارت استصوابی،نظارت 
همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است.نظارت شــورای نگهبان براساس نظارت 
استصوابی،برتمامی مراحل انتخابات نظارت و اعمال نظر می کند.در چارچوب این نوع 
نظارت،صلاحیت کاندیدا برای ورود به عرصه رقابت ها،باید از سوی شورای نگهبان احراز 
گردد و شورای نگهبان بانظارت بر فرایند رأی گیری و شمارش آراء،انتخابات را از نظر 

صحت انجام تأیید یا به دلیل تخلفات تأثیر گذار بر نتیجه انتخابات باطل نماید.
به دلایل زیر نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است:

الف:دراصل 98قانون آمده است:»تفسیر قانون اساسی به عهده شورای 
نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود«. زمانی که بر سر 
نوع نظارت شورای نگهبان در کشــور میان احزاب و گروه های ساسی اختلاف نظر 
پدید آمده شورای نگهبان با استناد به اصل98،این نظارت را استصوابی تفسیرنمود.

ب-نظار استصوابی شورای نگهبان از پشتوانه قوی عقلی برخوردار است.
مگر می توان کارها و مسئولیت های مهم و حساس را ،به افراد بدون احراز 

صلاحیت های آن برای تصدی این مسئولیت ها سپرد؟
ج- به لحاظ حقوقی،هرگام یک عبارت وکلمه به صورت عام وبدون قید مطرح شود  
آن عبارت با کلمه مطلق وبه لحاظ معنایی فراگیر می باشد. بر این اساس نظارت 
شورای نگهبان که بدون قید استطلاعی، استصوابی آمده،در بردارنده آن 

معنایی فراگیر،یعنی نظارت و اعمال نظر می باشد. 
د-اگر نظارت شورای نگهبان صرفا اســتطلاعی باشد اولا یک نظارت بی 
خاصیت خواهد بود  و ثانیا در قانون  هم مشخص نشده که شورای نگهبان 
باید نتایج حاصل از نظارت خود را برای اعمال نظر یا تصمیم گیری به کدام 

مقام  دستگاه منتقل نماید.

نظارت شورای نگهبان در دیدگاه امامین انقلاب اسلامی 
از نظر حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری،نظارت شورای نگهبان،نظارت استصوابی 
است به اختصاربه برخی از عبارتهای امامین انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره می شود:
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1-حضرت امام خمینی:
حضرت امام خمینی)ره( برای شــورای نگهبان رسالت سنگینی را در نظام جمهوری 
اسلامی در راستای صیانت از نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از انحراف آن با ورود 
به عناصر ناصالح به ســاختار قدرت قائل بودند.در زمان حضرت امام )ره(،جو سازی 
سنگینی علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان به دلیل ابطال چند حوزه انتخابیه 
از سوی این شورا صورت گرفت.حضرت امام )ره(درحمایت از شورای نگهبان در مقابل 
این جو سازی ها و اعتراضات تند معترضین به ابطال انتخابات فرمودند:»چنانچه 
مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول  از دوره  دوم مجلس شورای 
اسلامی، افرادی که نظریه  شورای نگهبان در ابطال یا تایید بعضی از حوزه 
های موافق با میلشان نبوده است دست به شــایعه افکنی زده و اعضای 
محترم شورای نگهبان )أیدهم الله تعالی(را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین 
هستند،تضعیف و یا خدایی ناکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و 

خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند...
من به این آقایان هشدار می دهم تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری 
خطرناک برای کشور واسلام است .همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد 
می شود و در آخر رژیمی را بی قوا می نماید .لازم است همه به طور أکید به مصالح 
اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان 
باشد احترام بگذاریم... به شورای نگهبان تذکر می دهم که در کار خود استوار 

باشید و با قاطعیت و دقت عمل  فرمایید و به خدای متعال اتکا کنید.«
2-حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(

مقام معظم رهبری طی 26سال گذشــته بارها وبارها از شــورای نگهبان در برابر 
همهمه‌ها وتخریب ها دفاع نموده و از نظارت استصوابی شورای نگهبان  به عنوان یک 

امر قانونی و با پشتوانه منطقی،عقلی و شرعی یاد کرده اند.
معظــم لــه در این خصــوص مــی فرمایند:»نظــارت شــورای نگهبان در 
انتخابات،استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس 

است  و باید آن را رعایت  و حفظ کرد.«
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ایشان در خصوص احراز صلاحیت ها برای ورود افراد به عرصه رقابت ها می فرمایند:»شورای 
نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها،افراد بی صلاحیت به عنوان نامزد 
وارد عرصه ی انتخابات  شدند،جلویش را بگیرد و این حق قانونی،منطقی و عقلی شورا است.

طراحی ویژه برای تخریب شورای نگهبان در انتخابات94
شــواهد وقرائن بســیاری وجود دارد که نشــان مــی دهد،جریان هــای افراطی 
وفتنه‌گر،طراحی ویژه ای را برای تخریب شورای نگهبان در انتخابات اسفند94انجام 

داده و در حال اجرای آن می باشند.
به عنوان مثال،تعــداد قابل توجهی از عناصر فعال در فتنه ســال88،با علم به اینکه در 
صلاحیت رد خواهندشد،نسبت به ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان یا مجلس شورای 
اسلامی اقدام نموده،قصد دارند در پی رد صلاحیتشان به صورت گسترده عیله شورای 
نگهبان فضاسازی نمایند.ثبت نام بیش از 700نفر برای پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری،در دوران پس از فتنه و باتوجه به فضای سیاســی کشور در شرایط کنونی،یک 
امرعــادی نیســت.یکی از اهداف نهضت ثبت نام که از سوی یک جریان خاص 
سیاسی برای انتخابات 94مطرح شده و دنبال می گردد،هدفی جز فضاسازی 
عیله شورای نگهبان و مظلوم نمایی برای خود و مدعی حقوق مردم شدن ندارد.

نقطه هدف در زیر سؤال بردن نظارت استصوابی
بررسی ها نشــان می دهد،در پشــت صحنه تمامی تخریب‌کنندگان نظارت استصوابی 
شورای نگهبان،کسانی قرار دارند که به نظام ولایی و اسلامی اعتقاد راسخ نداشته،باتوجه به 
رویکردهای قدرت‌گرایانه و منفعت‌طلبانه خود،نظارت استصوابی شورای نگهبان را،مانع مهمی 
بر سر راه تحقق اهداف جریانی،باندی و فردی خود می‌دانند.این افراد تلاش می‌کنند با تخریب 
و تضعیف شورای نگهبان،این شورا را در موضوع احراز صلاحیت‌ها منفعل ساخته،تا راه را برای 
ورود به ساختار قدرت،در حالی که طبق قانون فاقد صلاحیت های لازم می‌باشند،هموار سازند. 
بنابراین نقطه هدف در زیر سؤال  بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان،فروریختن 

سد نظارتی این شورا از سر راه قدرت طلبان ناصالح و قدرت‌گرا است.
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رابطــه راهبــرد 
منطقه‌ای آمـریکا 
با انتخابــــات 
7 اســـــــفند
دکتر داوری       
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محورهای مقاله  
الف- انتخابات در جمهوری اســامی ایران همواره فرصتی برای نمایش ظرفیت 
مردمسالاری دینی و تقویت مقبولیت نظام اسلامی بوده است، اما دنیای غرب همواره 
در صدد بوده از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد آشوب، ناامن سازی، ایجاد گسست 

های اجتماعی، مهار و حتی براندازی استفاده نماید.
ب- گذری بر راهبردهای منطقه ای آمریکا در جنوب غرب آسیا نشان می دهد که 
این کشور نتوانســته به اهداف منطقه ای خود ظرف سه دهه اخیر دست پیدا کند. 
بدون شک اصلی ترین مانع در این میان، حضور مقتدرانه و هوشمندانه جمهوری 

اسلامی ایران در منطقه بوده است.
ج-روند ســال های اخیر بیانگر این نکته اساسی است که به موازات گسترده شدن 
مساحت جبهه مقاومت و افزایش ضریب اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه، 

راهبردهای منطقه ای آمریکا با ناکامی های بیشتری مواجه شده است.
د-آمریکایی ها بــا تجربه ای که از فتنه 88 ، انتخابات 92 و مذاکرات هســته ای و 
توافق برجام اندوخته اند، درصددند با شکل دهی دو مجلس مطلوب خود)خبرگان 
و شورای اسلامی( و از طریق نفوذ در ساختار قدرت و همزبانی با سناریوهای آمریکا، 
مسیر مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه را با فشار از داخل از سوی 

مهره های کلیدی خود در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران پیگیری نمایند.

چکیده  
شــکل گیری جبهه مقاومت در جنوب غرب آســیا و افزایش مساحت آن به سود 
جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا دولت دمکرات اوباما زیر فشار جناح جمهوری 
خواه، لابی صهیونیست ها، حکام مرتجع منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی نتواند 

پاسخ قانع کننده ای برای ناکامی های راهبردی خود داشته باشد.
آمریکا به دنبال یک راهکار عمیق‌ و پایدار است تا بتواند ماهیت رفتارهای ایران را 
تغییر دهد تا اساسا نیازی به مهار این بازیگر انقلابی نداشته باشد. به بیان دیگر، یک 
ایران تغییر یافته و به مرزهای استحاله نزدیک شــده، کمتر به مهار نیاز دارد و این 
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برای استقرار نظم آمریکایی در منطقه، موثرتر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
نگاه آمریکا به برجام و توافق هسته‌ای با ایران، یک نگاه موقتی و غیرمرتبط با سایر 
مسائل غرب آسیا نیست. آمریکایی‌ها عمیقا بر این باورند که برجام تنها یک بخش 
از برنامه کلان آن‌ها برای اســتقرار نظم مطلوب در منطقه اســت. این نظم اهداف 
مشخصی دارد که امنیت‌سازی برای اسرائیل، امنیت‌سازی برای انرژی و انتقال آن 
و هم‌چنین تسری لیبرالیســم و ارزش‌های آمریکایی به منطقه برای تغییر رفتار و 

ساختار حکومت‌های معارض و متحد از جمله آن‌ها است. 
غرب همواره انتخابات را فرصتی برای رسیدن به اهدافش در قالب براندازی، 
تضعیف نظام، دو‌قطبی‌سازی و گسست وحدت ملت و نظام ‌ایران، گرفتار 
سازی ‌ایران در داخل برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه و ممانعت از حضور 
آن در صحنه جهانی و مقابله با الگو بودن آن برای جهان می‌داند. نوع رفتار 
کشورهای غربی نشان می‌دهد که انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای 
اسلامی‌ در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۴ را نیز فرصتی برای خود می‌دانند تا به اهداف 
خود در قبال ‌ایران دست یابند چنانکه براندازی نظام و یا حداقل تغییر رفتار 

و تبدیل ‌ایران به کشوری منزوی از ارکان کاری غرب را تشکیل می‌دهد.
نظام سلطه و دشمنان انقلاب اسلامی با متحمل شدن شکست‌های پی در پی در 
مقابل جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در فتنه ۸۸، یکبار دیگر سناریوی پیچیده‌ 
و بســیار خطرناکی را طراحی نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو، با 
بهره‌گیری از عوامل نفوذی، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینی، 

تغییرو استحاله جامعه و نظام از ساخت و هویت خود را مدنظر قرار داده‌اند.
به اعتقاد استراتژیســت های آمریکایی، چنانچه غرب بتواند مهره های 
کلیدی خود را در درون هیات حاکمه و نهادهای کلیدی نظام اسلامی نفوذ 
دهد، مسیر امن و کوتاهی را برای مهار منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و 
تامین منافع حیاتی خود و همپیمانانش در منطقه برخواهد داشت. از این 
رو انتخابات 7 اسفند برای دشمنان نظام اسلامی اهمیتی دو چندان پیدا 

کرده است.
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هفتم اســفند ســال 94 موعد برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي 
و خبرگان رهبري است. براي دشمنان انقلاب اســامي مقوله انتخابات به عنوان 
فرصتي براي ضربه زدن به نظام اسلامي از طریق آشوب و ناامن سازی، ایجاد گسل 
های اجتماعی، دامن زدن به مطالبات قومی و حتي اجراي سناريوي براندازي نظام 

شناخته مي‌شود.
انتخابات به عنوان نمادي از دموکراســي های جاري در کشورها، در کنار اهميتي 
که در تشکيل دولت‌ها و ساختار سياسي حاکم بر کشورها دارد بيانگر ظرفيت‌هاي 
نظام‌هاي حاکم بر کشورها در عرصه دموکراسي و مردم‌سالاري است. بر اين اساس 
نيز نظام سلطه همواره تلاش کرده از مقوله انتخابات در چارچوب منافع خود بهره 
گيرد. آنچه در قالب جنگ نرم برای رسیدن به منافع و سلطه بر کشور و یا تغییر رفتار 
نظام‌ها تحقق می‌گیرد به طور معمول حول محور انتخابات است. ‌این فرآیند دارای 
ابعاد مختلفی است که به فراخور جامعه هدف تعیین و اجرایی می‌گردد. نمود عینی 
‌این امر را در رفتارهای غرب در قبال جمهوری اسلامی ‌ایران می‌توان مشاهده کرد. 
غرب همواره انتخابات را فرصتی برای رسیدن به اهدافش در قالب براندازی، تضعیف 
نظام، دو‌قطبی‌سازی و گسســت وحدت ملت و نظام ‌ایران، گرفتار سازی ‌ایران در 
داخل برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه و ممانعت از حضور آن در صحنه جهانی و 
مقابله با الگو بودن آن برای جهان می‌داند. نوع رفتار کشورهای غربی نشان می‌دهد 
که انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی‌ در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۴ را 
نیز فرصتی برای خود می‌دانند تا به اهداف خود در قبال ‌ایران دست یابند چنانکه 
براندازی نظام و یا حداقل تغییر رفتار و تبدیل ‌ایران به کشوری منزوی از ارکان کاری 

غرب را تشکیل می‌دهد.
انتخابات 7 اســفند از زاویه ای دیگر نیز برای دنیای غرب بــه ویژه آمریکا اهمیتی 
مضاعف یافته است.  سیاســت منطقه ای اوباما در راســتای تامین اهداف اساسی 
آمریکا در منطقه به ویژه مهار جمهوری اسلامی ایران است. تفاوت این سیاست با 
طرح خاورمیانه بزرگ در این است که؛ بوش با راهبرد نظامی تفوق و اوباما با حضور 
غیر مستقیم و ایجاد موازنه قدرت، همان اهداف را پیگیری می کنند. در این میان 
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سیاست تجزیه کشــورهای محور مقاومت یکی از اصلی ترین اجزای راهبرد اوباما 
به شمار می رود. لذا به نظر می رسد با توجه به ضعف راهبردی آمریکا برای حضور 
مستقیم در منطقه و لزوم مهار جمهوری اسلامی ایران، مقامات واشنگتن سرمایه 

گذاری ویژه ای را معطوف دو انتخابات پیش روی کشورمان داشته اند.
برای درک بهتر راهبرد انتخاباتی آمریکا ، نخست باید مروری گذرا بر راهبرد امنیت 
ملی آمریکا طی سال های اخیر در منطقه داشت و سپس به تحلیل نقش جمهوری 
اســامی ایران در میزان موفقیت و ناکامی راهبردهای آمریکا در منطقه داشت تا  
بهتر بتوان تصویر روشنی از اهمیت انتخابات 7 اسفند از نگاه آمریکایی ها ارائه کرد.

فرجام اسناد راهبردی آمریکا در منطقه
نخستین ســند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات 
نظامی علیه عراق ، توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل 
ولفوویتز )معاون وقت امور سیاستگذاری( در زمانی‌که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش 

پدر بود طراحی و به تصویب رسید.
 این سند که »راهنمای سیاســتگذاری دفاعی« نام داشت، در کنار پنج سند مهم 
دیگر؛ »پروژه قرن جدید آمریکایی«، »بازسازی نیروی دفاعی آمریکا«، »سیاست 
ملی انرژی ایالات متحده« و نهایتاً »استراتژی امنیت ملی ایالات متحده« طراحی 
کلان سیاست خارجی آمریکا را صورت داد که در دوران نومحافظه کاران با روی کار 

امدن جریان صهیونیسم مسیحی به بهانه مبارزه با تروریسم اجرا شد.
 طبق این اسناد ایالات متحده آمریکا در قالب برنامه‌ای تدریجی، برای رسیدن به 
»امنیت مطلق«، »استراتژی تفوق« را هدف خود قرار داد. بر این اساس، مفهوم » 
مبارزه با تروریسم بر مبنای جنگ پیش دستانه« و »اشــاعه و بسط دموکراسی و 
آزادی« نقطه کانونی راهبرد امنیت ملی آمریکا را در طرح »خاورمیانه بزرگ« شکل 
می‌داد. چرا که براساس آنچه در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۶ 
قید شده است، مبارزه علیه رادیکالیسم اسلامی، چالش و منازعه اصلی ایدئولوژیک 

سال‌های اولیه قرن ۲۱ محسوب می‌شد.
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لازم به ذکر است یکی دیگر از ریشــه های طرح خاورمیانه بزرگ در دهه ۱۹۹۰ به 
طرحی باز می گردد که تحت عنوان »خاورمیانه جدید« توسط شیمون پرز رئیس 
رژیم صهیونیســتی به آمریکا ارائه شــده بود. هدف این طرح اصلاحات سیاســی 
اقتصادی در کشورهای عربی با هدف عادی‎سازی روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی 

با کشورهای کشورهای عربی منطقه البته با هدف برتری اسرائیل در منطقه بود.
برهمین اساس و در قالب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا با حمله به افغانستان و عراق 
این کشورها را به اشــغال درآورده و بازســانی حاکمیت آنها را آغاز کرد. همچنین 
متحدان آمریکا نظیر عربســتان و مصــر و ... نیز برای باز کردن فضای سیاســی و 
اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تحت فشــار قرار گرفتند. البته واضح بود که طرح 
خاورمیانه بزرگ‌، نه یک طرح مستقل بلکه بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی ایالات 
متحده آمریکا برای تامین اهداف اساسی این کشور بود. در این میان می توان این 

اهداف اساسی را در موارد ذیل خلاصه کرد:
-استقرار یک نظم لیبرالیستی در منطقه غرب آسیا

-حفظ امنیت رژیم صهیونیستی
-تضمین جریان انرژی و تسلط بر منطقه ژئواستراتژیک غرب آسیا

-و نهایتا تثبیت هژمونی لیبرال دموکراسی در سطح جهانی
دولت بوش نیز برای نیل به این اهداف اساســی، بر این باور بود که اجبار و استفاده 
از قوه قهریه آمریکا برای ملت‌ســازی )طبق طرح خاورمیانه بزرگ( برای سالیان 
متمادی در این منطقــه می‌تواند منافع  ایــالات متحده آمریکا و اســتمرار نظم 
لیبرالیســتی بین‌المللی را تضمین نماید. در این میان عــراق در چارچوب طرح 
خاورمیانه بزرگ جایگاهی مهم نزد نومحافظه کاران داشت. چرا که ملت سازی در 
عراق، به مثابه آغاز یک دومینوی دمکراتیک در غرب آسیا نگریسته می شد که طی 
آن به مرور نظام های مخالف آمریکا سرنگون و تروریســم نیز از میان می رود. لذا 
تصمیم سازان ایالات متحده در ابتدا یک دولت مرکزی مقتدر سکولار در بغداد در 
مدنظر قرار داده و صریحا به متحدان خود از جمله کردها گوشزد نمود که؛ آمریکا 
اقداماتی که باعث تجزیه عراق شود را تحمل نمی کند. به ویژه آمریکا مراقب بود که؛ 
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اختلافات موجود در اداره عراق میان مناطق خودمختار و دولت مرکزی نظیر؛ تعیین 
تکلیف کرکوک، وظایف و حدود جغرافیایی نیروهای نظامی، استخراج و فروش نفت 

و ... منجر به فروپاشی دولت مرکزی نگردد.
اما به مرور روند سیاسی قدرت یافتن شــیعیان به تبع آن افزایش نقش جمهوری 
اســامی ایران در عراق باعث گردید تا تردیدهای زیادی پیرامون سیاست آمریکا 
مبنی بر عراق یکپارچه به وجود آید. در واقع اولین مسئله امریکا در عراق که باعث 
می گردید تا آمریکا همه دستاوردهای خود را در این کشور برباد رفته ببیند، افزایش 
نفوذ ایران در عراق بود. برخلاف اهداف طــرح خاورمیانه بزرگ آنچه عملا حادث 
گردید: تقویت نفوذ منطقه ای ج.ا.ایران و حضور در ســاخت دولت عراق بود. این 
شرایط باعث گردید تا متحدان منطقه‌ای آمریکا همواره این انتقاد را مطرح نماید که 
آمریکا ضمن از میان بردن بزرگ ترین عامل ضد امنیتی جمهوری اســامی یعنی 
صدام، منطقه را نیز به ایران تحویل داده است. به همین دلیل طرح خاورمیانه بزرگ 

در عمل به سیاست مهار ایران تغیر وضعیت داد.

 ناکامی خاورمیانه بزرگ و طرح موضوع هرج و مرج سازنده
چنانچه اشاره شد قابل توجه ترین تصمیم دولت بوش حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ 
و اشغال این کشور بود. اما یکی از مهمترین خسارت های این جنگ، از دست رفتن 
عراق تحت تسلط اهل تســنن بود، عراقی که به اندازه کافی توانایی و انگیزه داشت 
تا در مقابل ایران شــیعی، ایجاد موازنه کند. همچنین علیرغم این تصور که حضور 
نظامی باعث مقابله با تروریسم می شود، بر عکس حمله به افغانستان و عراق عرصه 
تروریسم را جهانی نمود و تروریست ها پایگاه مناســبی را در عراق بدست آورده و 
القاعده عراق تشکیل شد که بعدها طی دگردیسی های متعدد به دولت اسلامی عراق 
و شام )داعش( بدل گردید. از جمله دیگر نتایج طرح خاورمیانه بزرگ این بود که بر 
خلاف تصورات نه تنها نظم دموکرتیک آمریکایی در منطقه گسترش نیافت، بلکه 
منطقه با فقدان نظم عمومی و پایان برتری بلوک سازش و ارتجاع عربی که متحد 
آمریکا بود، مواجه شد. متقابلا پیوند مقاومت فلســطین، حزب‌ا... لبنان با ایران و 
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همچنین ایفای نقش سوریه، حوزه جدیدی از گسترش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران 
را مطرح ساخت که از آن به جبهه مقاومت یاد می شود.

جو بایدن معاون کنونی رئیس جمهور آمریکا و رئیس وقت کمیته سیاست خارجی 
سنای امریکا در سال ۲۰۰۶ هنگامی که ناکارامدی سیاست آمریکا در عراق آشکار شده 
بود در یادداشتی که نیویورک تایمز آن را منتشر کرد اظهار داشت؛ » راه حل بحران 
عراق، تقسیم آن به سه منطقه خودمختار کرد نشین، شیعه و سنی است« همزمان 
محافل نومحافظه کار نیز از استراتژی » هرج و مرج سازنده« سخن گفتند که طبق آن 
آمریکا باید ضمن عدم حضور مستقیم نظامی، از طریق مدیریت بی‌ثباتی موجود که 
دارای ریشه های تاریخی هستند، منافع خود را جست‌وجو کند. نهایتا قدرت گرفتن 
اوباما باعث گردید طرح خاورمیانه بزرگ به کنار گذاشته شود و راهبرد » ایجاد دولت 

الگو« در عراق، به راهبرد »عدم شکست و خروج کم هزینه« تبدیل شود.

 راهبرد منطقه ای اوباما 
با آغاز به کار اوباما در کاخ سفید به نظر می رسید در عین ثبات در اهداف راهبردی 
آمریکا، اما رویکردها و سیاست های این کشور برای پیگیری این اهداف دچار تحول 
شده است. اما از طرفی اوباما برای پیگیری اهداف کلان و اتخاذ استراتژی مناسب، 

با چالش های متعددی روبرو بود از جمله؛
۱-گسترش بیداری اسلامی و بدل شدن آن به افراط گرایی در مراحل بعد

۲-کاهش اهمیت استراتژیک منطقه غرب آسیا برای آمریکا.
۳-کاهش توان راهبردی نظامی امریکا برای حضور و اعمال قدرت در منطقه.

۴-افزایش مداوم نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
لذا راهبرد جدید منطقه ای آمریکا بایستی ضمن اینکه تهدیدات فوق و همچنین 
توان راهبردی آمریکا را در نظر می گرفت، باید مبتنی بر اهداف کلان نیز می بود. به 
همین دلیل عنصر تداوم در سیاست خارجی آمریکا خود را در جایی نشان داد که 
دموکرات ها تلاش کردند برای نیل به اهداف، تاکتیک های کاهش حضور و مدیریت 
تحولات را انتخاب کنند. تقریبا همان کاری کــه در اواخر دوره جورج بوش تحت 
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عنوان هرج و مرج سازنده مطرح شده بود. بر این اساس و طبق رفتارهای آمریکا در ۶ 
سال گذشته می توان اجزای راهبرد منطقه ای اوباما را استخراج کرد، راهبردی که در 
انتهای بحث می توان آنرا راهبرد »حضور غیر مستقیم و ایجاد موازنه قدرت« نامید.

۱-سیاست مداخله نظامی مقیاس کوچک
۲-سیاست هدایت غیرمستقیم و حمایت متحدان

۳-ائتلاف سازی های جدید در برابر ایران
۴- مدیریت سلفی تکفیری ها برای تقابل با جبهه مقاومت

۵- ضعف راهبردی در جبهه مقاومت با موضوع تجزیه
پنج سیاســت فوق نیز به نوعی در هم تنیده اند. اتخاذ سیاست مداخله حداقلی در 
چارچوب استراتژی ضد شورش دیوید پترائوس در قالب حملات هوایی و پهپادی، 
عملا منجر به تقویت گروههای تروریســتی گردید. همچنانکــه هم اینک تمامی 
کارشناسان نظامی بر این امر صحه می گذارند که حملات هوایی در غیاب عملیات 
زمینی نمی تواند تروریسم را شکست دهد. اما به نظر می رسد آمریکا آگاهانه این 
استراتژی را در جنگ عراق آغاز کرد و سپس در یکسال اخیر و در ائتلاف ضد داعش 

نیز آن را پیگیری کرده که نتیجه آن تقویت روزمره داعش بوده است.
 تقویت داعش نیز با سیاست مدیریت تکفیری ها و جهت دهی آنان به سوی جبهه 
مقاومت کاملا سازگاری دارد. و از طرفی تقویت گروههای تروریستی عملا منجر به 
تجزیه طلبی در عراق و سوریه می شود. لذا مجموعه ۵ سیاست فوق الذکر به طور 
کلی در راستای ایجاد یک هرج مرج منطقه ای اســت که در خلال آن با مدیریت 
آمریکا نهایتا نظم دلخواه انان و چارچوب های اصلی منافع آنان که در بخش های 
قبلی ذکر شد محقق شود. مجموعه این ۵ سیاست را جورج جورج فریدمن، رئیس 
اندیشکده استراتفورد در مقاله ای »بلوغ سیاست آمریکا در منطقه« می داند و آن را 
اینگونه تعریف می کند: »حضور غیر مستقیم و موازنه قدرت«. این دو عنصر اصلی، 
نقشه و اســتراتژی جدید ایالات متحده در منطقه خواهد بود که ضمن مخفی نگه 
داشتن حضور واقعی آمریکا در پشت صحنه اتفاقات منطقه، باعث می‌شود هزینه‌های 

استراتژی قبلی بر این کشور تحمیل نشود.
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نقش جمهوری اسلامی ایران در شکست راهبردهای منطقه ای آمریکا
شکل گیری جبهه مقاومت و افزایش مساحت آن به سود جمهوری اسلامی ایران 
باعث شده تا دولت دمکرات اوباما زیر فشار جناح جمهوریخواه، لابی صهیونیست ها، 
حکام مرتجع منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی نتواند پاسخ قانع کننده ای برای 

ناکامی های راهبردی خود داشته باشد.
آمریکا به دنبال یک راهکار عمیق‌تر و پایدارتر نیز هســت تــا بتواند مبتنی بر آن، 
ماهیت رفتارهای ایران را تغییر دهد تا اساسا نیازی به مهار این بازیگر انقلابی نداشته 
باشد. به بیان دیگر، یک ایران تغییر یافته کمتر به مهار نیاز دارد و این برای استقرار 

نظم آمریکایی در منطقه، موثرتر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
 از ســوی دیگر، آمریکا به زعم خود گمان می‌کند که ایران به دلیل فشار تحریم‌ها 
وارد مذاکره و تعامل شده است چرا که مردم ایران به کاندیدایی در انتخابات ریاست 
جمهوری سال 92 رای داده‌اند که رویکرد تعامل‌گرایانه با آمریکا را در شعارهای خود 
مطرح کرده بود. این تصور آمریکایی یعنی؛ با طراحی‌های هوشمندانه در حوزه‌های 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، می‌توان نفوذ و جهت‌دهی سیاست داخلی ایران برای 
تغییر رفتار خارجی تهران را عملی کرد. آمریکا با این رویکرد، علاوه بر مهار منطقه‌ای 
ایران می‌تواند یکی از اهداف نظم مطلوب خود در منطقه یعنی القای ارزش‌های خود 

را هم تا حدی در درون یکی از مهم‌ترین معارضان خود محقق سازد.
 البته این راهبرد آمریکایی دو طرفه اســت. به بیان دیگر، همان‌طور که آمریکا در 
تلاش است تا از طریق نفوذ بر عرصه داخلی، رفتار خارجی ایران را کنترل کند، به 
دنبال این است تا با گزینه‌های منطقه‌ای خود نیز، عرصه داخلی ایران را تحت تاثیر 
قرار دهد. افزایش هزینه‌های ایران در منطقه و وادارسازی او به مذاکره در خصوص 
مســائل منطقه‌ای برای کاهش این هزینه‌ها، می‌تواند در مسیر مدیریت ادارک و 
رفتار مردم ایران، جهتِ گزینش افراد و افکاری شود که حامی تعامل‌گرایی بیشتر 

با آمریکا هستند.
نگاه آمریکا به برجام و توافق هسته‌ای با ایران، یک نگاه موقتی و غیرمرتبط با سایر 
مسائل غرب آسیا نیست. آمریکایی‌ها عمیقا بر این باورند که برجام تنها یک بخش 
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از برنامه کلان آن‌ها برای اســتقرار نظم مطلوب در منطقه اســت. این نظم اهداف 
مشخصی دارد که امنیت‌سازی برای اسرائیل، امنیت‌سازی برای انرژی و انتقال آن 
و هم‌چنین تسری لیبرالیســم و ارزش‌های آمریکایی به منطقه برای تغییر رفتار و 

ساختار حکومت‌های معارض و متحد از جمله آن‌ها است. 
این اهداف پس از توافق هسته‌ای با ایران دچار تحول نشدند اما راهبردهای عملیاتی 
شدن آن‌ها دچار تغییراتی شــد. نزدیکی اعراب و اسرائیل در شرایط پس از برجام، 
علاوه بر این‌که می‌تواند در حوزه امنیت‌ســازی برای این رژیم موثر باشد، می‌تواند 
یک موازنه جدید در مقابل ایران قرار دهد. نکته قابل تامل دیگر، تلاش آمریکا برای 
مهار داخلی و منطقه‌ای ایران است. کلیدواژه مهار داخلی، »نفوذ« است که می‌تواند 
در حوزه‌های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی اجرا شود و بر ادارک فعالان سیاسی و 
مردم ایران موثر واقع شود. در عرصه منطقه‌ای نیز، ایجاد موازنه‌های مثبت و منفی 
یک‌جانبه و چندجانبه، بحران‌سازی، فشار و هم‌چنین تلاش برای وادارسازی ایران 
به مذاکره در دستور کار آمریکا قرار دارد تا باب مذاکره و تغییر رفتار ایران مستمر 

بماند.

آمریکا و گردش به شرق
اما نگاهی به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵، نشان از تغییر رویکرد 
آمریکا نسبت به منطقه غرب آسیا می‌دهد. این ســند می‌گوید: »ما در حال تغییر 
توازن رویکرد خود به سمت آسیا و اقیانوسیه هســتیم«؛ راهبردی که به سیاست 
»گردش به شرق« آمریکا شهرت یافته است. به نظر می‌رسد این تغییر راهبرد از یک 
سو ناشی از هراس آمریکا نسبت به افزایش قدرت اقتصادی چین نشأت می‌گیرد؛ 
چراکه »اقتصاد« یکی از پایه‌های مهم و شاید مهم‌ترین پایه تمدن آمریکایی است. 
به همین دلیل »آمریکا تلاش می‌کند تا حوزه نفود خود را از حوزه آتلانتیک به حوزه 
پاســیفیک تغییر دهد تا با توجه به این تغییر ژئوپلیتیکی، کماکان برتری خود  را 
به دیگر قدرت‌های آسیایی تحمیل کند.« از سوی دیگر، سیاست‌ها و رویکردهای 

روسیه پوتینی نیز مزید بر علت شده است.
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البته نگاه دیگری هم به چین وجود دارد که معتقد اســت، علی‌رغم رشد اقتصادی 
چین، این کشور نهایتاً به عنوان یک رقیب برای آمریکا محسوب می‌شود و نه یک 
تهدید. زیرا قدرت یافتن چین در حوزه اقتصادی در ذیل همین نظام سرمایه‌داری 
است و هرچه این نظام بهتر و بیشتر بچرخد، چین هم نفع بیشتری خواهد برد. اما 
به هر حال سیاست اعلامی ایالات متحده آمریکا حکایت از این تغییر راهبردی دارد.

اما با توجه به اهمیت تاریخی، سیاســی و اقتصادی غرب آسیا، آیا به‌راستی آمریکا 
می‌خواهد این منطقه را به حال خود رها کند؟ اگرچه آمریکا در چند ســال اخیر 
وابستگی خود به نفت و گاز غرب آســیا را کاهش داده به‌طوری که در سند امنیت 
ملی آمریکا آمده اســت: »بازار جهانی انرژی به طور چشمگیری تغییر کرده است. 
آمریکا اکنون بزرگترین تولید کننده نفت و گاز طبیعی جهان است. وابستگی ما به 
نفت خارجی در بیست سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است و باز هم در 
حال کاهش است و ما در حال تکیه به یک اقتصاد انرژی پاک جدید هستیم.« اما در 
اهمیت ژئوپلتیک غرب آسیا، تنها متغیر انرژی دخیل نبوده و نیست. اتصال سه قاره 
به یکدیگر، حمل و نقل دریایی، رشد اسلام سیاسی، دشواری‌های ناشی از تضمین 
امنیت رژیم اشغالگر قدس، تحولات پس از بیداری اسلامی و از همه مهم‌تر، تبدیل 
شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین و پرنفوذترین قدرت منطقه‌ای از 
دیگر متغیرهای مهم این منطقه است که توجه به آن‌ها، اتخاذ این سیاست توسط 
اوباما را -فارغ از راســتی‌آزمایی آن- بــا انتقاداهای فراوانی در محافل سیاســی و 

اندیشکده‌های آمریکا مواجه ساخته است.
به هر حال حتی اگر باراک اوباما فرمان سیاست‌های بین‌المللی خود را به سمت شرق 
جهان بچرخاند، اما اهمیت غرب آسیا برای رهبری نظام سلطه به دلیل متغیرهای 
فوق‌الذکر کم نخواهد شد و تلاش خود را برای حفظ و گسترش نفوذ خود در منطقه 
افزایش خواهد داد. بنابراین آمریکا نمی‌تواند صحنه را به نفع رقیب خود ترک کند؛ 
به‌خصوص این‌که هیچ کشوری به مانند ایران توانایی مدیریت منطقه را ندارد. پس 
یا باید ایران ســازش کند و در چارچوب تعاملی با آمریکا منطقه را به او بسپارد و یا 
اینکه منطقه آنقدر شلوغ و بی‌ثبات شود تا اینکه هیچ کدام از قدرت‌های منطقه‌ای 
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نتوانند مدیریت امور را در دســت بگیرند و یا آنکه با رام کردن قدرت اول منطقه از 
طریق انتخابات 7 اســفند و ری کار آمدن نیروهای دوستدار غرب و نفوذ در ارکان 
حاکمیت و فشــار از درون، میدان مانور منطقه ای ایران را مهار و به حداقل ممکن 
برساند. به نظر می‌رسد آمریکا دو طرح کلی را برای کنترل و مدیریت منطقه غرب 

آسیا در نظر داشته و دارد:

۱. تولد پسر خوب یا ایجاد حصار استراتژیک؟
روند مذاکرات هسته‌ای نشان داد که هدف آمریکا از این مذاکرات برخلاف جمهوری 
اسلامی ایران، فراتر از موضوع هسته‌ای بوده اســت. مطرح کردن حمایت ایران از 
گروه‌های مقاومت در منطقه، برنامه موشکی ایران و تحولات یمن و سوریه و تلاش و 
اشتیاق برای گنجاندن این موضوعات در مذاکرات نشان‌دهنده این مسأله است که 
آمریکا یا از طریق ایجاد »حصار استراتژیک« برای ایران و یا از طریق تبدیل جمهوری 

اسلامی ایران به »پسر خوب دهکده جهانی« سیاست‌های خود را پیش ببرد.
از یک سو آمریکا در تلاش بوده است تا با کاهش عمق استراتژیک ایران در منطقه 
)خط نفوذ منطقه‌ای آمریکا( بتواند »حصار استراتژیک« را دورتادور مرزهای ایران 
ایجاد کند تا قدرت ایران در تعامل با گروه‌ها و کشورهای محور مقاومت تحدید شود. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خود با اعضای مجمع جهانی اهل بیت )علیهم‌السلام( 
فرمودند: »در منطقه هم آنها میخواهند نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشــان 
دست‌وپا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند. ما به حول و قوّه‌ی الهی 
تا آنجایی که بتوانیم نخواهیم گذاشــت این اتفّاق بیفتد. سیاستهای ما در منطقه، 

نقطه‌ی مقابل سیاستهای آمریکا است.«
از ســوی دیگر آمریکا در تلاش بوده تا بتواند جمهوری اســامی ایران را از داخل 
مرزهایش مجاب کند تا با سیاســت‌های اســتکباری این کشور همگام شود )خط 
نفوذ داخلی(. البته برخی نیز خواسته و ناخواســته در این زمین بازی می‌کنند. به 
نظر می‌رسد بهترین حالت برای آمریکا این اســت که جمهوری اسلامی به عنوان 
پرچم‌دار مقاومت در برابر نظم نظام سلطه، قواعد استکباری دهکده جهانی را قبول 
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کرده و تن به تقسیم کار و نقشــی بدهد که آمریکا برایش تعیین می‌کند. از این رو 
بسیار تلاش می‌کند تا در ایران نفوذ پیدا کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره 
هم فرمودند: »آنها به خیال خودشان، در این جریان مذاکرات هسته‌ای -این توافقی 
که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست 
که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول- نیّت آنها این بود که 
از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این 
راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها 
را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، 
نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه‌ی توان -که این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی 

است- مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد.«
 هدف آمریکا از مذاکرات اخیر برخلاف جمهوری اســامی ایران، فراتر از موضوع 
هسته‌ای بوده اســت. مطرح کردن حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه، 
برنامه موشکی ایران و تحولات یمن و سوریه و تلاش و اشتیاق برای گنجاندن این 
موضوعات در مذاکرات نشان‌دهنده این مسأله اســت که آمریکا یا از طریق ایجاد 
»حصار استراتژیک« برای ایران و یا از طریق تبدیل جمهوری اسلامی ایران به »پسر 

خوب دهکده جهانی« سیاست‌های خود را پیش ببرد. 
اما رصد تحولات منطقه نشان می دهد سیاست‌های آمریکا در منطقه با چالش‌های 
جدی و قابل تأملی مواجه است. از یک سو ایالات متحده آمریکا نتوانسته جمهوری 
اســامی ایران را در چارچوب موردنظرش محصور و محدود کند تا به خیال خود 
بتواند او را وادار به انجام خواســته‌هایش کند و از ســوی دیگر آتش درگیری‌ها و 
اختلافات مذهبی، به‌شدت دامنگیر هم‌پیمانان و نائبان آمریکا در منطقه شده است. 

سناریوی جدید نظام سلطه برای تغییر و استحاله
 نظام سلطه و دشمنان انقلاب اسلامی با متحمل شدن شکست‌های پی در پی در 
مقابل جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در فتنه ۸۸، یکبار دیگر سناریوی پیچیده‌ و 
بسیار خطرناکی را طراحی نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو، با بهره‌گیری 
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از عوامل نفــوذی، تجدیدنظرطلبــان و منحرفین از مکتب امــام خمینی، تغییرو 
استحاله جامعه و نظام از ســاخت و هویت خود را مدنظر قرار داده‌اند.بر این اساس 

به‌نظر می‌رسد چارچوب کلی این سناریو بر محورهای زیر استوار است.
 ـ ایجاد ادراک اشتباه )اشتباه محاســباتی( برای برخی از مسئولان و ریل‌گذاری 

طراحی شده برای دولت جدید.
 ـ ایجاد غفلت نسبت به ســاخت دورنی اقتدار و فرصت‌سوزی از جمهوری اسلامی 

ایران
 ـ پیوند زدن مشکلات معیشتی مردم به جهت‌گیری‌های سیاست‌ خارجی نظام

 ـ تئوریزه نمودن لزوم تغییر در سیاســت خارجی به بهانه حل مشکلات معیشتی 
جامعه

 ـ اجتماعی نمودن تغییر با عرفی‌ســازی اصول مکتب امام خمینی و شرطی‌سازی 
پیرامون حل مسائل معیشتی

 ـ حساســیت‌زدایی از خواص و آحاد مردم از طریق تحریف مکتــب امام و اصول 
آن )ارائه قرائت‌ها و تفاســیر غلط و انحرافی از راه و اندیشه امام( برای زمینه‌سازی 

سناریوی تغییر و استحاله
 ـ به هم ریختن انســجام ملی و دوقطبی‌ســازی حاکمیت و جامعــه با ایجاد موج 

تغییرطلبی و بهره‌گیری از فرآیند‌های انتخاباتی آتی.
 ـ رویارویی بخشــی از جامعه با اصول مکتب امام خمینی با هدایت و موج آفرینی 

تجدید نظرطلبان فتنه‌گر به عنوان فاز نهایی سناریوی تغییر و استحاله.
 نکته مهم در این ســناریوی جدیــد، تعیین مبادی حرکــت و نقش‌آفرینی برای 
تجدیدنظرطلبان فتنه‌گر است.بر خلاف مراحل پیشین پروژه امام‌زدایی و سناریوی 
تغییر و استحاله‌ که نقطه عزیمت آن از مبادی فرهنگی و سیاسی بود، در دور جدید، 
ســناریو بر حرکت از مبادی اجتماعی- فرهنگی تکیه دارد. این مهم از یک سو این 
فرصت را در اختیار تجدیدنظرطلبان فتنه‌گر و افراطی قرار می‌دهد تا با بهره‌گیری 
از فرآیند‌های اجتماعی، برای خود در جامعه پایگاه ایجاد نمایند و از ســوی دیگر 
زمینه‌ای برای استتار و اختفای آنان در پشت مطالبات اجتماعی و موج تغییرطلبی 
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جامعه فراهم می‌آورد.بنابراین بار دیگر باید متذکر شد که با توجه به نسبت مستقیم 
دور شدن از مکتب امام خمینی با تغییر نظام ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، 
می‌بایست نسبت به تحریف راه و اندیشه‌های نورانی و الهی امام عظیم‌الشأن راحل 
حساسیت به خرج داد و با تاکتیک دو گام به جلو یک گام به عقب در پروژه امام‌زدایی، 

هوشمندانه برخورد کرد و دچار ساده‌اندیشی نشد.

انتخابات 7 اسفند روزنه ای برای موفقیت منطقه ای آمریکا
ایران و متحدانش به دلیــل رویکــرد تجدیدنظر‌طلبانه در منطقــه و مخالفت با 
سیاســت‌های منطقه‌ای آمریکا، در مقابل اســتقرار اهداف نظم منطقه‌ای آمریکا 
مقاومت می‌کنند. ایران علاوه بر این‌که برای امنیت‌ســازی در منطقه به خصوص 
در حوزه خلیج‌فارس، الگوی امنیت دسته‌جمعی با حضور بازیگران درون منطقه‌ را 
دنبال کرده و هرگونه حضور بازیگران فرامنطقه‌ای را در نظم مطلوب خود نمی‌پذیرد، 
آشکارا از ضرورت نابودی رژیم صهیونیستی سخن می‌گوید. افزون بر این موارد، ایران 
سعی می‌کند تا در مقابل ارزش‌های آمریکایی نیز مقاومت کند. بر این اساس، مهار 
ایران در نظم مطلوب آمریکا در غرب آسیا، یک مساله مهم است تا اهداف این نظم 
محقق شود. براساس آنچه در رفتارهاي آمريکا مشاهده مي‌شود مي‌توان گفت که 
آمريکا براي انتخابات ايران برنامه‌اي مدون دارد که در قالب نفوذ و جنگ نرم اجرا 

مي‌شود. رفتار آمريکا در چند حوزه قابل پردازش است. 
الف( ابهام‌سازي انتخاباتي: يکي از ارکان رفتاري غرب را ابهام‌سازي انتخاباتي 
تشکيل مي‌دهد که بدبين‌سازي مردم از روند انتخاباتي در اين قالب صورت مي‌گيرد. 
رسانه‌هايي همچون بي‌بي‌سي که ســابقه‌اي طولاني در اين عرصه را دارند محور 
گزارش‌سازي‌ها و ابهام‌سازي در روند انتخابات خواهد بود در حالي که پياده‌نظام اين 
عرصه نيز رسانه‌هاي داخلي ايران مي‌باشند که با نام کمک به شفاف بودن انتخابات 
و بالا بردن مشارکت مردمي و جلوگيري از تقلب انتخاباتي و‌... ترويج‌کننده ابهاماتي 

در باب روند انتخابات مي‌شوند. 
برجســته شــدن مســائلي مانند رد صلاحيت‌ها، ادعاي عدم مجوز براي برخي 
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جريان‌هاي سياسي براي ورود به انتخابات با شناسنامه و چهره واقعي خود به دليل 
خلاء سياسي در کشور، برجسته‌ســازي نام افرادي که عدم احراض صلاحيت آنها 
قطعي است براي باورپذير ساختن ادعاي عدم شفافيت و آزادي انتخابات در ايران، 
تاکيد بر لزوم شفاف بودن صندوق‌هاي راي براي عدم تخلف انتخاباتي يا به ادعاي 
آنان عدم پرشدن صندوق‌ها قبل از راي‌گيري، ابهام‌ســازي در باب انتخابات‌هاي 
گذشته و هشدار دادن درباره احتمال تکرار آنها، سوق دادن مسئولان به موضع‌گيري 
درباره جلوگيري از تقلب انتخاباتي که خود زمينه‌ساز ابهام در مورد انتخابات‌هاي 
گذشــته نزد مردم و در نهايت بي‌اعتمادي آنان به نظام مي‌شــود، برجسته‌سازي 
مسائلي مانند وارد شدن پول‌هاي کثيف به انتخابات و رشوه گرفتن نمايندگان و‌... که 
عملا ساختار انتخاباتي ايران را زير سئوال مي‌برد و در نهايت هر اقدامي که دلسردي 

و بي‌اعتمادي مردم به روند انتخابات را رقم زنند صورت مي‌دهند. 
زير سئوال بردن و به چالش کشاندن و حتي رودررو قرار دادن مردم با شوراي نگهبان 
به عنوان رکن اصلي برگزار‌کننده انتخابات به ويژه در عرصه احراض صلاحيت‌ها از 
محورهاي اصلي اين طراحي است چراکه حذف و يا خنثي شدن شوراي نگهبان برابر 
با ورود افراد متمايل به غرب به عرصه انتخابات و در نهايت تشکيل مجلس با ديدگاه 
متمايل به آنها خواهد بود که مصوبات و تصميمات آن تحقق‌بخش خواســته‌هاي 

غرب مي‌گردد. 
رويه‌اي که در صورت تحقق دستاوردي بزرگ براي غرب خواهد بود چراكه مصوبات 
مجلس به عنوان نگاه نظام و نماينــدگان ملت القاء مي‌گردد کــه با ايجاد فضاي 
رسانه‌اي گســترده باورپذيري مصوبات مجلس براي مردم را محقق مي‌سازند که 
نتيجه آن حذف ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلابي در داخل و خارج کشــور و سازشکار 

باغرب مي‌باشد. 
ب( ايجاد فضاي دوقطبي: از جمله پيامدهاي مذاکرات هسته‌اي آن بود که جريان 
منسوب به دولت يعني اصلاحات تلاش نمود اين مذاکره را به برندي انتخاباتي مبدل 
نموده و از آن جهت اهداف سياســي بهره گيرد. خط ‌مشي که متاسفانه زمينه‌ساز 

تفکرات مداخله‌گرايانه در آمريکا و دشمنان انقلاب گرديد. 
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آنچه در حوزه انتخاباتي غرب پيگيري مي‌کند برجسته‌ســازي اصلاحات و تقسيم 
فضاي سياسي کشور به دو قسمت تندرو و اصلاحات است آنان چنان عنوان مي‌کنند 
که جريان اصلاحات حامــي گفت‌وگو و رفع تحريم‌ها هســتند و جريان تندرو به 
دنبال گزينه جنگ چنانکه اوباما جمهوري‌خواهان را جنگ‌طلبان مخالف گفت‌وگو 
مساوي تندروها در ايران معرفي مي‌کنند. غرب با اين خط رسانه‌اي و برجسته‌سازي 
گرايش به اصلاحات از يک‌سو فضاي سياسي کشور را دو‌قطبي مي‌سازد و از سوي 
ديگر با تحريک اصلاحات و القاء تصور طرف برتر در کشور بودن در ساختار سياسي 
و اجتماعي جامعه به دنبال سوق دادن آنان به درگيري سياسي با ساير طيف‌هاي 

سياسي و حتي هدايت آنان به غرب‌گرايي بيشتر هستند. 
ارائه آمارهاي مبني بر گرايش اکثريت درصد جامعه ايران به مذاکره با جهان و دوري 
جامعه از تندروها از سوي محافل رسانه‌اي غرب در اين چارچوب صورت مي‌گيرد. 
اين سناريو مطرح است که غرب با ابزار اقتصادي و نيز دو شاخه کردن جامعه به تندرو 
و اصلاح‌طلب و ايجاد درگيري رسانه‌اي ميان آنان به دنبال آوردن اين درگيري‌ها به 
کف خيابان‌ها باشند که بعد جديد ناآرامي‌هاي اجتماعي نظير فتنه ۸۸ را رقم زنند 
در حالي که ابعاد آن را اقتصادي و مذاکره با غرب تشکيل مي‌دهد که زمينه‌ساز آن 

نيز دو شاخه شدن جامعه در قالب اصلاحات و تندروها است. 
ج( ارزش‌سازی از رویکرد به آمریکا: از مولفه‌های رفتاری آمریکا در هنگام و پس 
از مذاکرات هسته‌ای را القا تغییر رفتار آمریکا و بویژه تغییر در دیدگاه ‌ایرانیان به آمریکا 
تشکیل می‌دهد. آمریکایی‌ها با ابزار اقتصادی و نمایش چهره مثبت از اوباما به عنوان 
حلال مشکلات اقتصادی‌ایران و فردی که با پیروان گزینه نظامی ‌مخالفت می‌کند به 
دنبال ‌ایجاد تزلزل در نگاه ضد آمریکایی ملت ‌ایران دارند. تاکید اوباما بر‌این جمله که 
شعار مرگ بر آمریکا را همه نمی‌دهند و فقط تندروها می‌گویند از جمله ‌این تحرکات 
است که با ارائه آمارهایی از نگاه مثبت مردم ‌ایران از مذاکره با آمریکا تکمیل می‌گردد. 
لازم به ذکر اســت خبرنگار بی‌بی‌سی در ســفر یک هفته‌ای به تهران در گزارشی 
می‌گوید ۶۰ درصد ‌ایرانیان را جوانان تشکیل می‌دهند که به ‌آينده و تعامل با جهان 

امیدوارند. )جهان در لفظ غربی شامل چهار کشور فرانسه، انگلیس و آلمان و آمریکا می‌شود(. 
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غرب در فضای رســانه‌ای تلاش دارد تا رویکرد مردم را به آمریکا برجسته سازد تا 
نامزدهای انتخابات را به سمت شــعارهایی با محوریت تلاش برای بهبود روابط با 
آمریکا برای رفع چالش‌های اقتصادی و داشــتن موقعیت منطقه‌ای سوق دهد. به 
عبارتی غرب به دنبال آن است تا ارزش ضد آمریکایی بودن که همواره معیار مردم 
برای انتخاب نامزدها و نیز شعاری از سوی کاندیداها برای کسب آرای مردمی‌ بوده 

را به ضد ارزش و رویکرد به آمریکا را به عنوان ارزش جایگزین سازد. 
این ارزش‌سازی شامل رویکرد به آمریکا به عنوان معیار انتخاب مردم و تلاش برای 
بهبود روابط با آمریکا به عنوان شعار نامزدها می‌باشد. هدف نهایی آمریکا از ‌این روند 
حذف شعار مرگ بر آمریکا به عنوان برند و شــاخصه ملت ‌ایران در جهان به شعار 
همگرایی و دوستی با آمریکا با هدف نمایش الگویی شکست‌خورده از ‌ایران انقلابی 

و ضد آمریکایی در نظام بین‌الملل است. 

نتيجه‌گير ی  
با آنچه در ســطور بالا ذكر شــد مي‌توان نتيجه گرفت كــه آمركيا همچنان به 
دنبال تكرار سياست‌هاي گذشته خود عليه انقلاب اسلامي و استقلال و 
مردم‌سالاري ديني ملت ايران و نظام اسلامي است در حالي كه راهبردهاي 
آن با گذشته با برخي تغييرات تاكتكيي همراه است. بهره‌گيري از توافق 
هســته‌اي و مســائل اقتصادي از ابزارهاي جديد غرب مي‌باشد كه در 
چارچوب ابزارها و روش‌هاي جديد نفوذ قابل تعريف مي‌باشــد. اقدامي 
كه مسئولان با هوشياري و بيداري و گرفتار نشدن در جنگ نرم آمركيا و 
ملت بزرگ ايران با حضور پرشور در انتخابات مي‌توانند آن را به شكست 
كشانده و افتخاري ديگر را در كارنامه پيروزي‌هاي خود بر دشمنان اين 

مرز و بوم ثبت نمايند.
از این رو تمرکز بیشتر آمریکا بر انتخابات 7 اســفند جهت مهار داخلی جمهوری 
اسلامی ایران، پروژه ای در دست اقدام از سوی آمریکاســت تا از طریق آن بتواند 
ناکامی های چندساله خود را در هماوردی با جمهوری اسلامی ایران جبران نماید. 
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آمریکایی ها با تجربه ای که از فتنه 88 ، انتخابات 92 و مذاکرات هسته ای و توافق 
برجام اندوخته اند، درصددند با شــکل دهی دو مجلس مطلــوب خود)خبرگان و 
شورای اسلامی( و از طریق نفوذ در ساختار قدرت و همزبانی با سناریوهای آمریکا، 
مسیر مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه را با فشار از داخل از سوی 

مهره های کلیدی خود در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران پیگیری نمایند.
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ماهیت دینی و 
ملی در خط نفوذ 

رسول سنائی راد
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چکیده 
نفوذ به معنای تأثیرگذاری و سلطة نامرئی است که در فرآیندی تدریجی و 
با تغییر در ذائقه ها، احساسات و سپس باورها انجام می‌شود. نفوذ بیگانگان 
در کشور ما به خصوص از دورة قاجار سابقه دارد که با تلقی برتری دولت‌های غربی 
بخش‌های روشنفکران و سپس توده‌های سطحی نگر که در معرض ارتباط‌گیری با 
غرب ‌بوده و با دیدن عقب ماندگی‌های کشور احساس حقارت می کردند، تشدید و در 

دوران حکومت پهلوی به اوج رسید.
با انقلاب اسلامی و ســپس جنگ تحمیلی و حمایت غرب از شاه و صدام از یکسو و 
تقویت باورهای دینی ـ انقلابی و احساسات ملی گرایش به غرب تنازل یافت اما پس 
از جنگ و شروع تهاجم فرهنگی مجدداً در دستور کار قرار گرفت. در دورة جدید که 
ارتباط و تماس به بهانة اجرای برجام تشدید شده غرب برای تغییر مورد نظر خود علیه 
جمهوری اسلامی نفوذ را در پیوند با صبر استراتژیک، شیوه‌ای برای تغییر در ماهیت 
دینی و انقلابی در کشــورمان تلقی کرده و لذا از ابزاری چون دیپلماسی فرهنگی و 
دیپلماسی عمومی برای تاثیرگذاری بر نخبگان، مسئولین و مردم بهره گرفته و تلاش 
دارد به کمک جریانات سیاسی غربگرا که آنان را میانه رو می‌نامد به تدریج ماهیت 
دینی و انقلابی را هدف قرار داده و با استحالة ماهیتی زمینه تبدیل جمهوری اسلامی 

را به کشوری همراه و حتی متحد فراهم سازد.



دی‌ماه 1394. شماره 15

39

ل
تحلیــــ

 رویدادها

راهبرد دائمی نظام استکبار علیه جمهوری اسلامی »تغییر« است که به 
تناسب شرایط و توان آن را در سطوح مختلف 1- تغییر ساختار )فروپاشی(، 

2- تغییر رفتار ، 3- تغییر افکار دنبال می کند.
از نگاه استراتژیست های غربی، تغییر با دو روش »بی ثبات سازی« و تهدید 
سخت و یا »نفوذ« و تهدید نرم مقدور می‌باشد که البته کاربرد آن به زمینه‌ها 
و شرایطی بســتگی دارد. آنها در مراحل اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و هر گاه که 
برآوردشان نسبت به اقتدار جمهوری اســامی ایران منفی بوده، بی ثبات سازی را 
دنبال کرده‌اند که نمونة آن هدایت گروهک‌های ضد انقلاب به آشوب و بلوا و حمایت 
از صدام برای جنگ هشت ســاله و یا همراهی با فتنه گران برای آشوب 8 ماهه بوده 

است.
استفاده از شــیوة نفوذ که به معنای رخنه کردن و تاثیرگذاری با بهره گیری از ابزار 
اغواء، فریب، برای در اختیار گرفتن و به استخدام در آوردن و سلطه نامرئی است، در 
شرایطی اتفاق می افتد که بکارگیری اجبار و فشار در برخورد با اقتدار حریف مقدور 
نبوده و نه تنها بی فایده است بلکه اکراه و مقاومت بر می انگیزد. بنابراین هر گاه بی 
ثبات سازی با استفاده از ابزار سخت و خشن بی نتیجه باشد، نظام استکبار نفوذ را در 
دستور کار قرار می دهد که زمینة آن هم وجود سهل اندیشی، سهل انگاری و خوش 
بینی نسبت به نفوذگر، ناجی تلقی کردن و افزایش سطح تماس و ارتباط با او بدون 
حساسیت های لازم است. از این رو شرایط پسا برجام و استفاده از برجام دشمن را که 
از درگیری مستقیم و بی ثبات سازی با بکارگیری قدرت و اجبار مایوس شده به فکر 
بهره گیری از نفوذ برای مهار و تبدیل جمهوری اسلامی به یک متحد و همراه در سایه 

مذاکره، تعامل و برقراری ارتباط انداخته است.
عامل اصلی سد نفوذ در مقابل بیگانگان هویت ملی و دینی و احساس متمایز بودن 
است که به  غیریت ســازی یا »خودی ـ بیگانه« انجامیده و مقاومت خودی در برابر 
بیگانه را رقم می زند. این باور احساس و ادراک »دوست ـ دشمن« را تولید کرده و لذا 

اجازة اطاعت و پیروی که هیچ ، اجازة همرنگ شدن با او را هم سلب می کند.
ما در کشورمان برخوردار از ســه هویت ملی، دینی و غربی هستیم که هویت غربی 
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از دوران قاجار و با نفوذ دولت‌های اســتعماری غرب بر روی اقشــار سطحی نگر و 
خودباخته اعم از عوام و یا شبه روشنفکر مرعوب پیشرفت‌های مادی غرب و احساس 
حقارت نسبت به آنان پدیده آمده اســت. اما ریشه دار بودن »هویت دینی و ملی« و 
برانگیخته شدن بیداری اسلامی با پیام‌های هویت بخش بر آمده از انقلاب اسلامی 
و حمله صدام به کشور عزیز ایران اسلامی، دو هویت ملی و دینی به سرعت تقویت و 
اسلام خواهی و مهین دوستی را تقویت کرد. باور به ضرورت عزت دینی و عدم پذیرش 
دوستی و سلطه کفار و مشرکین و همچنین احساس افتخار و غرور ناشی از شکست 
دشمنان و پیشرفت کشور، منجر به شکل گیری روحیة ایستادگی و مقاومت و تقویت 
آن در سالهای انقلاب و دفاع مقدس شده و فرهنگ سیاسی بخش‌های گسترده‌ای 
از جامعه تعمیق یافته است. در واقع در پرتو انوار انقلاب اسلامی، ماهیت ملی و دینی 
جامعة ایران پررنگ تر از گذشته شــده و با تقویت غیریت سازی نسبت به بیگانگان 
و مســتکبرین، آمریکا و غرب در قالب نظام استکبار به عنوان دشمن با طرد و نفرت 
مواجه گردید. حمایت بی پرده و گستردة کشــورهای غربی و در رأس آنان آمریکا، 
متحدان غربی‌اش و رژیم اشغالگر قدس به این قطب بندی ماهیتی، استحکام بیشتری 
بخشید و لذا هویت غربی یا همان غربگرایی که نفوذ پذیری دولت‌های غربی را تسهیل 

می کرد، به شدت رنگ یافت.
اما با پایان جنگ و اثبات بی نتیجه بودن شــیوة بی ثبات سازی از طریق 
قدرت عریان یا توپ و تفنگ، تهاجم فرهنگی و یا جنگ نرم در دســتور 
کار دشمنان غربی و جریانات منزوی شدة غربگرا و مخالف ماهیت دینی 
ـ انقلابی قرار گرفته و در روندی تدریجی با اســتفاده از غفلت مسئولین و جدی 
گرفته نشدن هشدارهای دیده‌بان بیدار انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت هوشیاری 
در برابر این تهاجم و شبیخون وحشــتناک، زمینه‌های نفوذ تقویت و با شکل‌گیری 
سهل اندیشی و سهل انگاری در بین برخی از عناصر خودی نسبت به دشمن، طمع 
غرب را نسبت به بازگشت مجدد برانگیخت. به ویژه اینکه بروز پاره ای از مشکلات و 
فشار دشمن برای درهم شکستن ارادة پیشرفت و استقلال جمهوری اسلامی به شکل 
گیری این ذهنیت انجامیده بود که بهتر است بجای تقابل پر هزینه، به تعامل پر 
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فایده با این موجود رمیده و وحشت زده از اسلام و انقلاب برآمده و با اصلاح 
یا اعتدال شیوه‌ها، تصور دولت‌های غربی را نسبت به ایران تغییر دهیم. اما 
غافل از اینکه این ارادة تغییر با همان نقشة تغییر دشمنان همپوشانی یافته و برای 
آنها فرصتی برای نفوذ و تاثیرگذاری بر ذائقه‌ها، عواطف، احساســات، افکار و پس از 
آن باورها به نفع هویت غربی و علیه ماهیت دینی و ملی ایرانیان بوده و زمینه‌ســاز 
سلطه‌ی نامرئی و تخلیة جمهوری اسلامی ایران از ماهیت واقعی و تبدیل آن به یک 
نظام دمکراسی معمولی یا عادی است که گر چه صورت آن شاید مستقل و انقلابی 
هم باشد اما سیرت آن همسو با لیبرال ـ دمکراسی غرب بوده و استعداد تبدیل به یک 

همراه و چه بسا متحد منطقه‌ای را هم داشته باشد.
با همین نگاه است که »جان ساورز« یکی از رؤسای گذشته سرویس امنیت 
خارجی انگلیس در مصاحبه‌ای با فریــد ذکریا بر جام را در پیوند با »صبر 
اســتراتژیک« فرصتی برای تغییر در جمهوری اسلامی ایران نامیده و بر 
اجرای آن اصرار می ورزد. او در این مصاحبه از علائق برخی اقشار  ایرانی به ارتباط 
گیری و سفر به غرب و ذوق خرید کالاهای خارجی یاد کرده و با نگاه به تغییر نسل‌ها 
از تعامل و ارتباط با ا یران به عنوان یک عامل برای »عادی شــدن« ابراز خرسندی 

می‌نماید.
از نگاه استراتژیســت‌های غربی، نفوذ می تواند در روندی تدریجی و با اســتفاده از 
ظرفیت های ارتباطی ـ فرهنگی به ویژه دیپلماسی فرهنگی و برقراری ارتباط اقشاری 
مثل جوانان و زنان و شکار مسئولین و نخبگان، ماهیت دینی و انقلابی را فرسایش 
داده و با کاهش غیرت دینی و غرور ملی زمینة بازگشت دوباره سلطه غرب بر ایران را 
مهیا سازد. چنین پدیده‌ای نه تنها آنها را از هزینه‌های سنگین جنگ و درگیری  و یا 
حمایت از کشورها و گروههای مخالف جمهوری اسلامی معاف می‌کند، بلکه امکان 
بهره گیری از جمهوری اسلامی را برای مهار تهدیدات فراگیر منطقه‌ای به ویژه مهار 
مقاومت اسلامی با تسری الگوی شــکل گیری بر جام و روابط پسابرجام، فراهم می 
سازد. چرا که این مقاومت خود ناشی از صدور باورهای انقلابی و مولد استقلال طلبی 
و عزت خواهی در برابر سلطه بیگانه است که کانون آن جمهوری اسلامی برخوردار از 
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ماهیت  اسلامی و انقلابی بوده است.
بنابراین نظام استکبار تلاش دارد در شرایط جدید، با منزوی سازی حامیان 
تفکر دینی و انقلابی ذیل برچسب افراطی و تندرو با فضا سازی در عرصة 
فکری و سیاسی جامعه، که با توجه به ماهیت دموکراتیک نظام، انتخابات 
را نیز فرصتی برای برکشیدن جریان لیبرالی همســو با خود می‌داند، با 
استفاده از تمامی تکنیک‌های جنگ روانی و حتی به میدان آوردن متحدان 
منطقه‌ای به جریان همراه یا مستعد تفکر لیبرالی و غربگرا در پوشش میانه 
روهایی که با تنش زدایی می‌توانند ناجی بوده و تغییر به نفع معیشــت را 
دنبال کنند، کمک نماید. متاسفانه برخی از شخصیت ها و گروههای سیاسی 
داخلی هم با ارائه قرائت‌های لیبرالی حتی حضرت امام خمینی )ره( را که الهام 
‌ـ انقلابی است به نفع سازش با غرب تحریف کرده و  بخش باورهای دینی 
با تلقی آمریکا به عنوان کدخدا و دولتهای سلطه جوی غربی به مثابه گاو 
شیری بی خطر، حساسیت‌ها و باورهای غیریت ساز را به فرسایش برده و 
برای خوشایند غرب و نیروهای خســته و مرعوب بیگانه و یا مساله دار با 
نظام و انقلاب اسلامی، به شکل گیری دو قطبی‌های سازش ـ مقاومت دامن 

می زنند.
تنها راه موثر مقابله با نفوذگر و نفوذ پذیــر تقویت باورهای دینی، ملی و 
انقلابی است که مولد غرور مقدس و هویت غیریت ساز و باز تولیدکنندة 
مقاومت عزت آفرینی است که راه اســتقلال و پیشرفت همراه با عزت را 

هموار می سازد.
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رمز پيــروزي، 
رمز اســـتمرار 
)شاخص‌هاي فكري و 

عملي خط امـــــام)ره((

دكتر عبدالله گنجي
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چکیده 
حضرت امام خميني)ره(مهم ترين رمز استمرار انقلاب اسلامي را توجه به رمز پيروزي 
مي دانستند و تا آخر عمر بر آن تاکيد داشتند. امام در سال 1367 انقلابي تر از سال 
1357 ظاهر شدند و بر اصول اصرار داشــتند. بنابراين براي گذر صحيح و سلامت 
جمهوري اسلامي از موانع، توطئه ها و پيچيدگي‌ها بايد بر اصول اوليه اصرار ورزيد. 
بومي گرايي در معرفت و روش شرط رسيدن به اهداف اوليه انقلاب اسلامي و تن دادن 
به عرف هاي جهان، هضم شدن در استاندارد هاي زيست سياسي- اجتماعي غرب 
را به همراه خواهد داشت. خط امام از شاخص هاي روشن و مبنايي برخوردار است 

که اصرار برآنان شرط حرکت صحيح در مسير انقلاب اسلامي است که عبارتند از:
 1-معرفت ذاتي و در مقابل معرفت »بشر توليد« و سيال و نسبي

 2-عدم جدايي دين از سياست و وظيفه حکومت نسبت به هر دو بعد مادي و معنوي 
انسان

 3- جهاني شدن نهضت امام از شاخص‌هاي مهم آن است که روشنفکران تلاش مي 
کنند آن را به کلي ناديده بگيرند.

 4- استکبار ستيزي از مسائل اوليه ذاتي و فلسفه وجودي انقلاب اسلامي است که 
بيشترين نواخت را در کدام امام دارد.

 5-مرز‌بندي هويتي با غيريت در سه حوزه غرب،ليبرالها و اشرافي گرايان جزء انديشه 
و سيره امام بوده است که توجه به آن هم مي تواند به حقانيت انقلاب اسلامي و ديني 

بودن آن و هم بر استمرار صحيح آن صحه گذارد.
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حضرت امام خميني )ره( بارها تأيكد فرمودند كه »رمز استمرار انقلاب اسلامي 
همان رمز پيروزي آن است«، بنابراين صراط مستقيم انقلاب اسلامي فقط 
با تأيكد بر اهداف بنيادين اوليه، پيموده مي‌شود و هرگونه فاصله يا انحراف 
از رمز پيروزي اوليه موجب استحاله انقلاب اسلامي خواهد شد. استحاله 
انقلاب اسلامي مي‌تواند به دو صورت انجام شود؛ اول قرائتي واگرا از اهداف اوليه 
كه نســل‌هاي بعدي انقلاب را از هدف اوليه دور ميك‌ند و دوم تهي شدن انقلاب 
اسلامي از ماهيت و محتواي حقيقي آن، كه در اين صورت به »جمهوري اسلامي 
اسمي« يا »دلخوش كردن به پسوند اسلامي« خواهيم رسيد. براي به اجرا درآمدن 
روش دوم، سال‌هاست كه غرب و بخشي از واگرايان داخلي تلاش مي‌نمايند. تلاش 
آنان عملًا متمركز بر اين مسئله است كه پيمودن اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي 
با توسعه و رفاه سازگار نيســت و الزاماً بايد كيي از دو راه را انتخاب نمود. قرار دادن 
ملت ايران بر سر دو راهي ارزش‌ها و آرمان‌ها يا توسعه و رفاه، اكنون در داخل نيز به 
صورت كي مسئله عادي درآمده است و حتي بخش‌هايي از حاكميت نيز ابايي از طرح 
اين مسئله ندارند. البته اين جماعت نمي‌گويند بايد ارزش‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌هاي 
انقلاب اسلامي را رها نمود بلكه با وارونه‌ســازي مفاهيم از ادبيات ديگري همچون: 
»افراط‌گرايي«، »تنش زدايي«، »احساسي بودن«، »بي‌سوادي«، »جنگ با جهان«، 

»عدم درك مشكلات مردم« و ... براي معرفي انقلابيون نام مي‌برند. 
روي ديگر ســكه چنين مواضعي، فرو كاهيــدن اهداف انقلاب اســامي به درون 
جغرافياي ايران است. در جغرافياي ايران نيز بخشي از انقلابيون سابق به جدايي دين 
از سياست رسيدند اما از طرح مستقيم آن ابا دارند و مسائلي مانند لزوم فاصله دولت 
از مسائل فرهنگي و ديني همچون سينما،ك‌تاب، هنر، حجاب، اخلاق و مسجد تأيكد 
دارند. به تعبير ديگر فلسفه و هدف حكومت را در توسعه و امنيت خلاصه كرده‌اند و 
از آنجا كه چنين قواره‌اي همان مدل سياســي غرب امروز است، نخبگان قدرت نيز 
تلاش ميك‌نند استانداردهاي حيات سياسي اجتماعي غرب را به عنوان »رهيافت‌هاي 
جهانشــمول« بپذيرند و به اجرا در آورند كه در اين صــورت باز به همان جمهوري 
اسلامي اسمي مي‌رسيم كه مظروف آن ماهيت حقيقي انقلاب اسلامي نخواهد بود. 
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بنابراين براي برون‌رفت از وضع موجود يا گرفتار نيامدن در سكون يا انحراف انقلاب 
اسلامي، بازگشت به سيره و انديشه امام تنها راه اصولي و منطقي است. شرط اوليه 
براي فهم اهداف و آرمان‌هاي حضرت امام نگاه جامع به انديشه و سيره آن عزيز سفر 
كرده است. نمي‌توان بخشي از ديدگاه‌هاي امام را بزرگ نمود و بخش ديگري را به كلي 
ناديده گرفت. به طور مثال نمي‌توان امام را كي دموكرات و دموكراسي‌خواه دانست و 
همه اهداف امام را در كي جمله »ميزان رأي ملت است« خلاصه نمود. از سوي ديگر 
نمي‌توان به كارآمدي و مشــكلات ملت توجه نكرد و صرفاً به مبارزه پرداخت. البته 
امام از ملت مي‌خواستند كه قدري مشكلات را تحمل كنند تا مسئولان به امر خطير 
صدور انقلاب بپردازند، اما حل مشكلات مردم نيز در قالب آرمان‌هاي انقلاب اسلامي 
قابل بازخواني و پيگيري است. شاخص‌هاي اساسي كه مي‌توان در تأسي به امام بر 
آن تأيكد كرد چيست؟ برخي از شاخص‌هاي مدنظر از جهت مفهوم و شكل متفاوت 
از كشور ـ ملت‌هاي ديگر نيست. بنابراين به شاخص‌هاي عام شمول انقلاب اسلامي 
همچون استقلال و وحدت ملي كه همه كشــورها مدعي آن هستند در اين نوشتار 
نخواهيم پرداخت، بلكه به »اصول اختصاصي« خط امام خواهيم پرداخت كه از كي 
سو وجه تمايزك‌ننده انقلاب اسلامي از ساير انقلاب‌ها و كشورهاي جهان هستند و از 

سوي ديگر به ماهيت حقيقي نظام جمهوري اسلامي مرتبط مي‌باشند. 

شاخص‌های خط امام        
1 ـ معرفت ذاتي 

بدون ترديد اولين شاخص شــناخت خط امام در حوزه »معرفت« تعريف مي‌شود، 
چراكه زيرساخت‌ انديشــه سياســي از معرفت مي‌گذرد. بدن ترديد امام معتقد به 
»معرفت ذاتي« بود. يعني معرفت مدنظر امام در خصوص »زيست مسلماني« برپايه 
»از اويي« و »به‌ســوي اويي« متمركز بود. امام بر اين باور بود كه حكومت بايد براي 
انساني برنامه‌ريزي داشته باشد كه در مسير تولد تا مرگ قوانين الهي بر او حاكم است. 
در نقطه مقابل معرفت ‌ذاتي، »معرفت نســبي«، »معرفت شالوده‌شكن«، »معرفت 
جوهرستيزي« و »معرفت سيال« قرار دارد. منازعه غرب و انقلاب اسلامي در همين 

)ره(
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نقطه متمركز است كه معرفت غربي، معرفت نسبي، »خود بنياد« و »اين جهاني« 
است. به همين دليل سياست در انديشه امام به معني »هدايت« و در انديشه غربي 
يعني »لذت« و »رفاه« معني ميي‌ابد. مشكل اصلي سكولارها و ليبرال‌ها و كساني كه 
جامعه آرماني خود را نه مدينه‌الرسول كه غرب مي‌دانند پيروي از معرفت نسبي است 
و عقل در معرفت نسبي راهي است به سوي »سود و لذت« و هر آنچه به اين دو مقوله 

ختم نشود عقلاني نيست. 

‌ـ عدم جدايي دين از سياست  2
تبلور عملي عدم جدايي دين از سياست و شكل حكومتي آن »جمهوري اسلامي« 
اســت. هرگونه مدل حكومتي در مقابل اين نظام به معني عــدول از هدف‌گذاري 
امام مي‌باشد. اصلاح‌طلبان در سال‌هاي موســوم به اصلاحات چند مدل حكومتي 
را طرح و بــراي تئوريزه كــردن آن كتاب‌ها و مقــالات متعددي نوشــتند. مدل 
حكومت »مشــروطه‌خواهي« با هدف بي‌خاصيت كردن جايگاه ولايت فقيه، مدل 
»جمهوري‌خواهي« با هدف سكولاريزه كردن نظام و »حاكميت دوگانه« با هدف ارائه 
تصوير پارادوكسكيال از نظام جمهوري اسلامي طرح شد. اما در انديشه سياسي امام 
خميني )ره( اسلام پاسخگوي همه نيازهاي مادي و معنوي بشر است و از آنجا كه اسلام 
داراي احكام اجتماعي است - اجراي آن نياز به حكومت دارد ـ پس بايد حاكميتي 
باشد تا مجري و ناظر احكام اسلام باشد. از نظر حضرت امام، فلسفه بسياري از مسائل 
عبادي اسلام، سياسي اســت. لذا ديانت و سياست نمي‌تواند دو مقوله تفكيك شده 
باشد. انديشمندان صاحب‌نظر در »قرارداد اجتماعي« غرب، رابطه دين و سياست 
را در مدل‌هايي همچون سازگاري، تباين، تسلط دين بر سياست يا تسلط سياست 
بر دين مي‌دانند. اما امام دين را زايشگاه سياست مي‌داند و آبشخور دين و سياست 
را از چشمه‌اي واحد مي‌ديد و مي‌فرمايد »]اسلام[ نمازش مخلوط به سياست است، 
حجش مخلوط به سياست است، زكاتش سياست ]و[ اداره مملكت است. خمسش 
براي اداره مملكت است، ديگر حدود و تعزيرات و قصاص اين احكامي است كه تمامش 
را كنار گذاشتند و كي عده احكامي كه از غرب آمده است اينجا، در اين زمان طولاني 
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به آن عمل كردند.« )صحيفه امام ج 58/6/25-9(
عدم جدايي دين از سياست در انديشه امام يعني حكومت به بعد اخروي / معنوي افراد 
جامعه بايد توجه نمايد و همين نقطه محل منازعه و مبارزه دگرانديشان و خط امام 
محسوب مي‌شود. امام در اين باره مي‌فرمايد »ما اگر فرض كنيم كه كي فردي هم پيدا 
شود كه سياست صحيح اجرا كند نه به آن معناي شيطاني فاسدش، كي حكومتي، 
كي رئيس‌جمهور، كي دولتي سياست صحيح را هم اجرا كند و به خير و صلاح ملت 
باشد،‌اين سياست كي بعد از سياستي اســت كه براي انبيا بوده است و براي اولياي 
خدا و حالا براي علماي اسلام. انسان كي بعد ندارد،‌جامعه هم كي بعد ندارد، انسان 
فقط كي حيواني نيست كه خوردن و خوراك همه شئون او باشد. سياست شيطاني و 
سياست‌هاي صحيح اگر هم باشد، امت را در كي بعد هدايت ميك‌ند و راه مي‌برد و آن 
بعد حيواني است، بعد اجتماع مادي است و اين سياست كي جزء ناقص از سياستي 
است كه در اسلام براي انبيا و براي اوليا ثابت است. آنها مي‌خواهند ملت را، ملت‌ها را، 
اجتماع را، افراد را هدايت كنند،‌راه ببرند در همه مصالحي كه از براي انسان متصور 

است. از براي جامعه متصور است.« )همان، جلد 13 ص 217( 
بنابراين اگر كسي فلسفه حكومت در انديشــه امام را صرفاً به بعد مادي تقليل دهد 
نمي‌تواند در خط امام و سياست مطلوب امام حركت نمايد. البته ممكن است كسي 
با نگاه امام به معارضه و منازعه بر نخيزد اما با سكوت از كنار آن بگذرد و راه 

خود را برود كه نتيجه آن با معارضين خط امام كيي خواهد شد.

3 ـ جهاني بودن نهضت 
در انديشه امام)ره(، اسلام دين جهانشمول و داراي جامعيت در پاسخ‌گويي به همه 
نيازهاي بشري است و از آنجا كه حاكميت از آن خداست، براي حكومت‌هاي طاغوتي 
جايي وجود ندارد. انســان معاصر نبايد خود را به جاي خالق و مالك جهان بنشاند 
)اومانيسم( و سلطه انسان بر انسان جايگزين ســلطه خداوند بر مخلوقات شود. به 
همين دليل امام خميني )ره( رسالت خود را جهاني و در تراز انبيا مي‌داند. »ما كه نهضت 
كرديم براي اســام نهضت كرديم، ‌جمهوري، جمهوري اسلامي است. نهضت براي 
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اسلام است، نمي‌تواند محصور باشد در كي كشور و نمي‌تواند محصور باشد حتي در 
كشورهاي اسلامي، نهضت براي اسلام همان دنباله نهضت انبياست. نهضت انبيا براي 
كي محل نبوده است. پيامبر اكرم)صلی الله علیه و آله و سلم( اهل عربستان است. لكن دعوتش 
مال عربستان نبوده، محصور نبوده به عربستان، دعوتش مال همه عالم است.« )همان 
جلد 20 ص 30( اين سخن امام به ما گوشــزد ميك‌ند كه هر كس تلاش مي‌نمايد 
نهضت امام را صرفاً در سرنگوني پهلوي و استقرار نظام سياسي در فلات ايران و خاص 
دولت ـ ملت ايران بداند از خط امام خارج شده است و اسلام را واجد صلاحيت براي 

گسترش جهاني نمي‌داند.

4 ـ استكبارستيزي )موضع هجومي عليه ســرمايه‌داري، صهيونيسم و 
كمونيسم(

ماهيت و هويت انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني )ره( به گونه‌اي است كه با منافع 
قدرت‌هاي بزرگ و صاحبــان زر و زور بين‌المللي در تضاد خواهد بود. امام )ره( معتقد 
بودند ما چه بخواهيم و چه نخواهيم استكبار و صهيونيست‌ها در تعقيب‌مان خواهند 
بود تا حيثيت مكتبي‌مان را لكه‌دار نمايند. پس اگر اينچنين اســت )چه بخواهيم و 
چه نخواهيم( چرا بايد در موضع انفعال و دفاع باشيم و ميدان مبارزه و نوع آن را آنان 

مشخص كنند؟
از طرف ديگر مبارزه در انديشه امام امري دائمي است و »از آدم تا ختم زندگي« وجود 
دارد: »خداي تبارك و تعالي ما را مكلف كرده است كه با اينطور اشخاص و اينطور ظلم، 
با اينهايي كه اساس اسلام را دارند متزلزل ميك‌نند و همه مصالح مسلمين را دارند به 
باد مي‌دهند، ما مكلفيم كه با اينها معارضه و مبارزه بكنيم.« )همان جلد، 20 مرداد 
1366( امام به نصرت الهي يقين داشت و رمز استوار حركت  وي نيز همين يقين و 
توكل بود و با فرياد بلند و با موضع‌ هجومي عرف بين‌المللي را در‌مي‌نورديد و مي‌فرمود: 
»من با اطمينان مي‌گويم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاك مذلت مي‌نشاند. اسلام مدافع 
بزرگ داخل و خارج محدوده خود را كيي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي 

جهان را فتح خواهد كرد.« )همان(
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برخلاف آنان كه تلاش ميك‌نند با ارائه چهره‌اي منفعل از امام وي را در عرف بين‌الملل 
تفسير نمايند و سياست تنش‌زدايي، تعامل و گفت‌وگوي تمدن‌ها را جايگزين موضع 
هجومي امام نمايند امام هيچ نكته‌ مثبتي درباره غرب و اســتكبار در كارنامه خود 
ثبت نكرده است و برخلاف كساني كه تلاش ميك‌نند به غرب ثابت كنند كه ما هم 
روشنفكر و اهل فهم و تساهل هستيم، امام »نابودي« را تنها راه مواجهه با نظام‌هاي 

فاسد مي‌دانست. 
»ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين‌‌الملل اسلامي‌مان بارها اعلام 
كرده‌ايم كه در صدد گسترش نفوذ اســام در جهان و كم كردن سلطه جهانخوران 
بوده و هستيم. حال اگر نوكران امركيا نام اين سياست را توسعه‌طلبي و تفكر تشيكل 
امپراتوري بزرگ مي‌گذارنــد، از آن باكي نداريم و اســتقبال ميك‌نيم. ما درصدد 
خشكانيدن ريشه‌هاي فاسد صهيونيزم، سرمايه‌داري و كمونيسم در جهان هستيم. ما 
تصميم گرفته‌ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ نظام‌هايي را كه بر اين سه پايه استوار 
گرديده‌اند، نابود سازيم و نظام رسول‌الله )صلی‌الله علیه و آله و سلم( را در جهان استكبار ترويج 
نماييم... ما با تمام وجود از گسترش باج خواهي و مصونيت كارگزاران امركيايي - حتي 
اگر با مبارزه قهرآميز هم شده باشد - جلوگيري ميك‌نيم... امروز جهان تشنه فرهنگ 
اسلام ناب محمدي )صلی‌الله علیه و آله و سلم(  است و مسلمانان در كي تشيكلات بزرگ اسلامي 
رونق و زرق و برق كاخ‌هاي سفيد و ســرخ را از بين خواهند برد« )همان، جلد 21 - 
1367/4/29( امام خميني به حكم آيه شريفه »ولن يجعل الله للكافرين علي‌المومنين 
سبيلا« معتقد بودند انديشه‌هاي بشري مانند ليبراليسم و سوسياليسم فاقد صلاحيت 
براي اداره زندگي بشر هستند. از طرفي به حكم آيه فوق نبايد مسلمانان اجازه دهند 
غير مسلمين يا حكومت‌هاي فاسد و وابسته بر آنان حكومت كنند. جامعه اسلامي بايد 
با عزت و در پرتو احكام اسلام و با رهبري شايسته اداره شود. شعار نه شرقي و نه غربي 
اوج استكبار‌ستيزي و اســتقلال‌خواهي امام در عرصه سياسي و اقتصادي است و نه 
تنها ملت ايران كه ديگر محرومان و مستضعفان جهان را نيز به خروج از سلطه جباران 
دعوت مي‌نمايد: »شعار نه شرقي و نه غربي شــعار اصولي انقلاب اسلامي در جهان 
گرسنگان و مستضعفين بوده و ترسيمك‌ننده سياست واقعي عدم تعهد كشورهاي 
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اسلامي و كشورهايي است كه در آينده نزدكي و به ياري خدا اسلام را به عنوان تنها 
مكتب نجات‌بخش بشريت مي‌پذيرند و ذره‌اي هم از اين سياست عدول نخواهد شد 
و كشورهاي اسلامي و مردم مسلمان جهان نبايد وابسته به غرب و اروپا و امركيا و نه 
وابسته به شرق باشد كه ان‌شاءالله به خدا و رسول خدا  )صلی‌الله علیه و آله و سلم(و امام زمان)عجل‌الله 
تعالی فرجه الشریف( وابسته اســت و به طور قطع و يقين پشت كردن به سياست بين‌المللي 

اسلام پشت كردن به آرمان مكتب اسلام و خيانت به رسول خدا  )صلی‌الله علیه و آله و سلم(و ائمه 
هدي )علیهم‌السلام( است و نهايتاً مرگ كشور ملت‌ها و تمامي كشورهاي اسلامي است و 
كسي گمان نكند كه اين شعار، شعار مقطعي است كه اين سياست ملاك عمل ابدي 
مردم ما و جمهوري اسلامي ما و همه مسلمانان سراسر عالم است، چراكه شرط ورود 
به صراط نعمت حق برائت و دوري از صراط گمراهان است كه در همه سطوح و جوامع 
اسلامي بايد پياده شود... مردم شريف ايران و مسلمانان و آزاديخواهان تمام جهان بايد 
بدانند كه اگر بخواهند بدون گرايش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتي 

روي پاي خويش بايستند بايد بهاي گران استقلال و آزادي را بپردازند.«

5- مرزبندي با غيريت )غرب - ليبرا‌ل‌ها - اشراف(
حضرت امام به شدت بر مرز‌بندي بين هويت‌ها تأيكد مي‌ورزيد. امام اهل تساهل و 
تسامح به صورت مطلق نبود و با صراحت مي‌فرمود: »من با هيچ كس در هيچ مرتبه‌اي 
عقد اخوت نبسته‌ام، دوســتي ما با افراد در درســتي راه آنان نهفته است و دفاع از 

حزب‌الله اصل خدشه‌ناپذير نظام اسلامي است.«
مرزبندي امام در درون گفتمان دینی نبود. امام به مرز‌بندي شــيعه - سني اعتقاد 
نداشت و حتي خود نيز از واژه شيعه استفاده نميك‌‌رد. امام اسلام ناب محمدي )ص(

را كليد‌واژه خود براي مرزبندي اســام مد نظر با اسلام‌هاي ديگر مي‌دانست. بعد از 
ســرنگوني رژيم پهلوي و خروج چپ‌ها از دايره انقلاب امام مرزبندي خود را در سه 

حوزه متمركز نمود؛
 1- اشرافي‌گرايان 2-ليبرال‌ها 3-غرب، بدين صورت مرزهاي هويتي انقلاب اسلامي و 
رهبران آن با ديگران را روشن ميك‌رد. مبناي اعتقادي و معرفتي امام در اين مرزبندي 
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ريشه ديني داشت و از اصل برائت سرچشــمه مي‌گرفت و معتقد بود: شرط ورود به 
صراط نعمت حق برائت و دوري از صراط گمراهان است.« بنابراين علاوه بر مرز‌بندي، 
بر سه دســته فوق مي‌تاخت و از هر فرصتي براي تأيكد بر مرزبندي‌ و افشاي هويت 

آنان استفاده ميك‌رد.

الف( غرب
امام غرب به سركردگي امركيا را عامل بدبختي مسلمانان به ويژه ملت مسلمان ايران 

مي‌دانست.
براي امركيا از مفهوم ديني »شيطان بزرگ« اســتفاده و دنياي آنان را دنياي »كفر 
و بربريت« توصيف ميك‌رد و مرزبندي با آنان را مرزبندي دين- دنيا مي‌دانســت و 
مي‌فرمود:»اگر در مقابل دين ما بايستيد در مقابل تمام دنيايتان خواهيم ايستاد.« امام 
اين سؤال را طرح و از مسلمانان مي‌پرسيد: »اگر اكنون امركيا كي كشور اسلامي را با 
خاك كيسان كند مسلمانان چه خواهند كرد« و خود پاسخ مي‌داد كه راه آن رسيدن 
مسلمان به »مرز قدرت سوم جهان« است. )با لحاظ وجود شوروي قدرت سوم را طرح 
ميك‌ردند( بنابراين راه مقابله با هجمه سياسي، فرهنگي و نظامي غرب به جهان اسلام 
را وحدت و قدرتمندشدن جهان اسلام مي‌دانست. ماجراي سلمان رشدي را نمونه‌اي 
از يكنه دنياي غرب عليه اسلام مي‌دانست و با صراحت مي‌فرمود‌: »گمان نكنيد ما 

به خاطر مسائل اقتصادي از كنار اعتقاداتمان مي‌گذريم.«

ب( اشراف و اشرافي‌گري
از نقاط بارز زندگي امام ساده‌زيستي است. وي بر زهد، تقوا، رياضت و زي‌طلبگي اصرار 
داشت و تا آخر عمر به اشرافي‌گري آلوده نشد. در خصوص همراهان نيز ساده‌زيستي 
را شاخص مهمي براي پيمودن مسير پرپيچ و خم انقلاب اسلامي مي‌دانست. به همين 
دليل معتقد بود بايد كساني در مصدر امور قرار گيرند كه از طبقه متوسط به پايين 
باشند. معتقد بود كســاني تا آخر با ما خواهند بود كه درد محرومين و مستضعفين 
را چشيده باشــند و ســخت معتقد بود كه رفاه و مبارزه با هم قابل جمع نيست و 
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مي‌فرمود: »كساني كه بر اين باورند مبارزه و رفاه با هم قابل جمع هستند آب 
در هاون ميك‌وبند.« كيي از راه‌هاي انفعال مسئولان جمهوري اسلامي در مقابل 
دشمنان را رفاه‌طلبي و اشرافي‌گري مي‌دانست و توجه به كوخ‌نشينان را اولويت خود 
قرار داده بود. بنابراين كيي از راه‌هاي شناخت اعضاي خط امام، شناخت نسبت 
آنان با ساده‌زيستي است. كيي از شاخص‌هاي شناخت بريدگان يا منتقدان امروز 
و همراهان ديروز، وضعيت زندگي آنان و گرايش به اشرافي‌گري است. اين رويه بعد از 
پيامبر و خصوصاً از سال 25 هجري تا سال 90 به مدلي تبديل شد كه تا مرز جدال و 
جنگ‌هاي داخلي بين مسلمانان پيش رفت. امويان نماد اشراف بودند و علي )علیه‌السلام‌( 
نماد ساده‌زيستي بود و اين مدل كمك‌م در جهان اسلام نهادينه شد و زرق و برق دنيا 

بسياري از مسلمانان و صحابه را گرفتار كرد.

ج( ليبرال‌ها
امام خميني)ره( در طول حيات خويش بيش از 11 مرتبه واژه ليبرال‌ها را به كار مي‌برد. 
تلقي امام از ليبرال‌ها قدري مصداقي اســت. ضمن حساسيت نسبت به حاكميت يا 
بازگشت ليبرال‌ها به قدرت، مصداق را )در آن زمان( نهضت‌ آزادي مي‌دانست. امام به 
شدت نگران رخنه ليبرال‌ها در حكومت بود و از فتح لانه جاسوسي كه اسناد وابستگي 
آنان به امركيا برملا شد تا فروردين 1368 لحظه‌اي از يكد و مكر آن غافل نبود و از هر 
فرصتي براي برملا كردن خيانت آنان فروگذار نميك‌رد. امام ليبرال‌ها را وابســته به 
امركيا، بي‌هنر و مدعي مي‌دانست و معتقد بود: »جز حرف و ادعا هيچ هنري ندارند.« 
امام در نامه 1368/1/6 خود به آيت‌الله منتظري به وي تأيكد ميك‌ند كه »بيت خود 
را از وجود ليبرال‌ها پاك نماييد« و به وي متذكر مي‌شود كه »شما مي‌خواهيد بعد از 
من حكومت را به دست ليبرال‌ها و از طريق آنها به منافقين بسپاريد.« در نامه‌‌هايش 
به ايشان هر كجا نام ليبرال‌ها را ذكر مي‌نمايد همراه منافقين مي‌باشد و اين دو از نگاه 
امام در‌هم‌تنيده‌اند و به همين دليــل » منافقين را فرزندان عزيز مهندس بازرگان« 
مي‌دانستند. امام در نامه 1367/12/3 به روحانيت با صراحت مي‌نويسد: »من به آناني 
كه دستشــان به راديو و تلويزيون و مطبوعات مي‌رسد و چه بسا حرف‌هاي ديگران 
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را مي‌زنند با صراحت اعلام ميك‌نم تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست 
ليبرال‌ها بيفتد.« )همان جلد 67/12/3-21(

امام خميني سپردن پست‌هاي كليدي نظام به ليبرال‌ها در صدر انقلاب را »اشتباه 
تلخ« مي‌داند كه آثارش به زودي از بين نمي‌رود:»من امروز بعد از 10 سال از پيروزي 
انقلاب اسلامي همچون گذشته اعتراف ميك‌نم كه بعضي تصميمات اول انقلاب در 
سپردن پست‌ها و امور مهمه كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اسلام ناب 
محمدي نداشته‌اند، اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نمي‌رود، 
گرچه در آن موقع من شــخصاً مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي با صلاحديد 
و تأييد دوستان قبول نمودم و الان هم ســخت معتقدم كه آنان به چيزي كمتر از 
انحراف انقلاب اسلامي از تمامي اصولش و حركت به سوي امركياي جهانخوار قناعت 
نميك‌نند. در حالي كه در كارهاي ديگر نيز جز حرف و ادعا هنري ندارند. امروز هيچ 
تأسفي نمي‌خوريم كه آنان در كنار ما نيستند، چراكه از اول هم نبوده‌اند. انقلاب به 
هيچ گروهي بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعتماد‌هاي فراوان خود را به گروه‌ها 
و ليبرال‌ها مي‌خوريم.« )همان، صفحه285(. بعــد از رحلت امام اصلاح‌طلبان اين 
جملات امام را به كلي زير پا گذاشتند و با شعار »ايران براي همه ايرانيان« صبغه ملي 
را جايگزين هويت ديني كردند و تلاش نمودند ضدانقلاب غيرمسلح را وارد قدرت 
نمايند. ليبرال‌ها را به ميتينگ‌هاي حزبي و جرياني دعوت كردند و رسانه‌هاي خود را 
در اختيار آنان قرار دادند. حتي شايد اعتقادي به آنان نداشتند اما براي بر هم ريختن 
صفوف انقلاب و ترسيم چارچوبي غير از مسير امام و رهبري دست به اين كار زدند. 
اين در حالي بود كه امام شرط بازگشت آنان به دامن كشور و انقلاب را نيز روشن كرده 
بود. اما اصلاح‌طلبان هيچ شرط و پيش‌شرطي را براي دراز كردن دست به سوي آنان 
قائل نبودند، چراكه در قاموس روشنفكري اين مرزبندي‌ها معنايي ندارد. امام شرط 
بازگشت را اينگونه توصيف مي‌نمايد:»آغوش كشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن 
همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به 
قيمت طلبكاري آنان از همه اصول كه چــرا به امركيا گفتيد، چرا جنگ كرديد! چرا 
نسبت به منافقين و ضدانقلابيون حكم خدا را جاري ميك‌نيد؟ چرا شعار نه شرقي و 
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نه غربي داده‌ايد؟ چرا لانه جاسوسي را اشغال كرده‌ايم و صدها چراي ديگر.« )همان، 
ص286(. بعد از رحلت امام نه تنها بخشــي از مدعيان امام ليبرال‌ها را به رسميت 
شناختند و اجازه دادند آنان در صفوف انتهايي اصلاح‌طلبي قرار گيرند بلكه برخي 
از افراد نوظهور كه بعد از امام ســاز تشــكلي زدند نيز با صراحت و سري بلند فرياد 
ليبرال‌خواهي سر دادند. حسين مرعشي و غلامحسين كرباسچي از اعضاي محوري 
حزب كارگزاران سازندگي رسماً مي‌گويند: »حزب كارگزاران ليبرال مسلمان است 
ما به حزب عدالت و توسعه تريكه نزدكي هستيم.« و عبدالكريم سروش در تأييد آنان 
مي‌گويد: »من افتخار ميك‌نم كه كارگزاران مي‌گويند ما ليبرال هســتيم، بالاخره 

شترسواري دولادولا نمي‌شود.«
اكنون وضعيت خط امام به گونه‌اي شده است كه نه تنها ليبرال‌ها بلكه برخي انقلابيون 
سابق هم خود را ليبرال مي‌دانند و در عين حال مدعي نظام و انقلاب هستند و براي 
تصاحب قدرت نيز تلاش مي‌نمايند. اكنون حزب ليبرال - مسلمان كارگزاران جزو 
شاكله اصلي دولت جمهوري اسلامي اســت و هيچ كس نيست جملات امام درباره 
ليبرال‌ها را در دست گيرد و مقابل آنان بايســتد. آنها كه توسط امام ليبرال ناميده 
مي‌شدند، خود به ليبرال بودن اصرار نداشــتند و چنين واژه‌اي را براي خود به كار 
نمي‌برند بلكه امام از رفتار و منش آنان ليبرال بودن را استنباط ميك‌رد. اما ليبرال‌هاي 
جديد كه از جمله با بيت امام، آيت‌الله هاشمي و ســران اصلاحات رابطه سياسي - 
عاطفي دارند خود بر ليبرال بودن اصرار دارند به صورتي كه محمد هاشمي به همين 

دليل از حزب خارج مي‌شود. 

ملاك در راه امام        بودن 
ملا‌كهاي استاد - شاگردي يا فرزندي يا ژنتكي در عصر حاضر از ملا‌كهاي منسوخ 
شده است. مردم‌سالاري از كيسو و اصول امام از سوي ديگر دو شاخصي هستند كه 
اين قاعده را به همه زده‌اند بنابراين تأيكد بر اصول امام از سوي هر كه باشد همان واجد 
صلاحيت براي پيمودن راه امام است شرط اين مسئله جامع ديدن امام و عدم تفسير 
ت‌كبعدي از سيره و انديشه وي است. آنچه قطعي و يقيني است اينكه امام به انقلاب 

)ره(
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جهاني باور داشت. هيچ نكته مثبتي در تأييد غرب و امركيا از وي ثبت نشده است و با 
ليبرال‌ها و اشراف هيچ رابطه‌اي نداشت. به خودكفايي كشور و »بريدن همه رگه‌هاي 
وابستگي« اعتقاد و باور داشت و پشــيزي براي عرف حاكم بر روابط بين‌الملل قائل 
نبود. هركس چنين مي‌انديشد و چنين عمل ميك‌ند فرزند و رهرو خميني است و اگر 
كسي غير از اين مي‌انديشد و بر امام تأيكد دارد به دنبال سرمايه‌سازي و هويت‌سازي 

از امام براي خويش است. 
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چکیده 
انقلاب اســامی ایران به عنوان یکی از مهمترین پدیده های قرن بیستم دستاورد 
های گران قدری را  به دنبال داشت .ارمغان انقلاب اسلامی برای ملت ایران استقلال، 
آزادی، جمهوری اسلامی بود . با پیروزی انقلاب اسلامی ریشه استبداد و اختناق در 
ایران کنده شد، انقلاب اسلامی ریشه وابستگی به بیگانگان را قطع و نظامی در ایران 
استقرار یافت که درآن مردم نقش تعیین کننده دارند و ارکان نظام با رای مردم شکل 
می گیرد.تفاوت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر جمهوری ها در این است 
که محتوا و روح این جمهوری، اســامیت و ارزش های الهی است. ارمغان انقلاب 
اسلامی برای کشــور ما این بود که نظامی با رای مردم سرکار آمد که از مشروعیت 

بسیار بالایی برخوردار است و متکی به حمایت همه جانبه مردم است.
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  مقدمه 
 نظام جمهوری اســامی ایران در حالی وارد سی وهشتمین ســال از عمر با برکت 
خود می شود که همچون روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، به 
عنوان یک»پدیده« در عرصه جهانی مطرح بوده و توانسته است در عین حفظ اصول 
وآرمانهای انقلابی خود و تحمل بی نظیر ترین فشارها وتحریمها وتهدیدها ، سرزمین 
ایران را از یک کشور دست نشانده ومنزوی به یک قدرت مطرح جهانی تبدیل وبه گونه 
ای عمل نماید،که حوزه نفوذ آن بر تمامی تحولات منطقه ای وفرا منطقه ای سایه 
افکنده و قدرتهای جهانی به رغم تقابل و دشمنی سی وهفت ساله با انقلاب ، ناچارند 

در روند تحولات ، ملاحظات و دیدگاههای ایران را مد نظر داشته باشند
نظام جمهوری اسلامی ایران  نشان داد که در شرایطی که در جهان کنونی داشتن 
بمب اتمی به عنوان مهمترین ابزار برای اثبات توان بازدارندگی یک کشور مطرح است 
، در عین نداشــتن بمب اتمی وقرار ندادن در دکترین امنیت ملی خود ، به سطحی 
از بازدارندگی دست یابد که قدرتهای ســلطه جهانی حتی از تصور تهدید ایران نیز 
قاصرند واین در حالی است که مردم ایران در عین تحمل هشت سال جنگ تحمیلی 
که به عنوان بزرگترین جنگ تاریخ معاصر بعد از جنگ جهانی دوم شــناخته شده 
است،به موازات عمر انقلاب ،کم نظیرترین تحریمهای اقتصادی را نیز تحمل کرده اند 
،تحریمهایی که طراحان آن عنوان فلج کننده برای آن برگزیده  وهر مرحله آن برای 

فروپاشی هر نظام سیاسی کفایت می کرد.
ارمغان انقلاب اسلامی برای ملت ایران اســتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود . با 
پیروزی انقلاب اسلامی ریشه استبداد و اختناق در ایران کنده شد، انقلاب اسلامی 
ریشه وابســتگی به بیگانگان را قطع و نظامی در ایران استقرار یافت که درآن مردم 
نقش تعیین کننده دارند و ارکان نظام با رای مردم شــکل مــی گیرد.تفاوت اصلی 
نظام جمهوری اسلامی ایران با ســایر جمهوری ها در این است که محتوا و روح این 
جمهوری، اسلامیت و ارزش های الهی است. ارمغان انقلاب اسلامی برای کشور ما این 
بود که نظامی با رای مردم سرکار آمد که از مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است و 

متکی به حمایت همه جانبه مردم است.



15
ره 

ما
. ش

13
94

اه 
ی‌م

د

60

ل
ــ

ــ
حلی

ت
ها

داد
روی

 

علاوه بر ظرفیت های مادی وانسانی ایران که درپیشــرفت و حفظ استقلال کشور  
اهمیت دارند ،این  ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است که نظام جمهوری  
را با همه نظام های سیاسی متفاوت کرده است .شناخت این مؤلفه ها در تمایز نظام 
جمهوری اسلامی با دیگر نظامهای سیاسی جهان و به ویژه کشورهای انقلابی نقش 

اساسی دارد. 

1- احیاء اسلام ناب محمدی                                         در جهان معاصر
مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، احیاء اسلام ناب محمدی  )صلی‌الله علیه و آله و سلم(در جهان 
کنونی وپایانی بر تلاش قرون اخیر در غرب برای کنار گذاشتن دین از زندگی اجتماعی 
انسان بود. مقام معظم رهبری، در این زمینه می فرمایند: :»علی رغم گذشت بیش از 
یک صد و پنجاه سال از برنامه ریزی مدرن و همه جانبه علیه اسلام، امروز در سراسر 
دنیا یک حرکت عظیم اسلامی به وجود آمده  است که به موجب آن اسلام در آفریقا ، 
آسیا و حتی در قلب اروپا حیات جدیدی را باز یافته و مسلمانان به شخصیت و هویت 
واقعی خود پی برده اند«. ابعاد مختلف این تجدیــد حیات را در ظهور جنبش های 
اسلامی، از شرقی ترین نقاط آسیا تا آمریکا  می توان مشاهده کرد.  انقلاب اسلامی ، 
لیبرالیسم و سکولاریسم  به عنوان گفتمان غالب در دنیای  کنونی را به چالش طلبید 
و توانست با پاسخگویی به نیازها ی انسان امروز،زمینه تجلی مکتب الهی وانسان ساز 

اسلام را در جهان معاصر ایجاد کند.
ازسوی دیگر گرایش به دین در جهان ؛ محصول حرکت انقلاب اسلامی  است. پس از 
انقلاب اسلامی صدها کتاب در مورد نقش مذهب در اجتماع و سیاست به بازارهای 
جهان آمده و بسیاری از دانشگاه های جهان به تحقیق درباره ی مذهب پرداخته در 

حالی که قبل از آن دین را افیون توده ها می دانستند .
 مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس واعضای مجلس خبرگان در 12شهریور امسال 
)1394( در این زمینه می فرمایند:» اهمّیّت این انقلاب و علّت اینکه این انقلاب زلزله 
در دنیا ایجاد کرد، این نبود که یک حکومتی را ســرنگون کرد؛ نه، علتّ این بود که 
یک منظومه‌ی فکری نو را به دنیا عرضه کرد و امروز هم همچنان در اکناف عالم، این 

 )صلی الله علیه و آله(
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منظومه‌ی فکری در حال پیشرفت است. با وجود سعی‌ای که در اخفاء آن و کتمان آن 
میکنند، این منظومه‌ی فکری دست‌به‌دست میگردد و بسیاری از دلها در دنیا -چه 
در دنیای اسلام، چه در حدّ کمتری در خارج از دنیای اسلام- ]به آن‌[ جذب میشوند؛ 
دلها هنوز متوجّه این منظومه است و این منظومه‌ی فکری همچنان طراوت و تازگی 

خودش را حفظ کرده)است(.«

2-تشکیل نظام مردم سالار دینی
یکی از مهمترین علل وقوع انقلاب اســامی در ایران، وجود حکومت اســتبدادی 
پادشاهی و بی‌اعتنایی و حتی مخالفت آن حکومت با نقش مردم در اداره نظام سیاسی  
و اعتقادات مذهبی آنان بود. به همین دلیل، پس از پیــروزی انقلاب در 22 بهمن 
1357، اصلی‌ترین و اولین تلاش نظام جدید، بنا و استقرار دولتی بود که از یک سو 
اصول و معیارهای دموکراتیک در آن رعایت شود و خطر همیشگی استبداد از ایران 
رخت بربندد و از سوی دیگر خواسته قلبی و واقعی ملت ایران که همان پیاده شدن و 

اجرای احکام اسلامی است تحقق یابد. 
انقلاب اسلامی  نظام سیاسی جدیدی را برای نخستین بار در جهان پایه‌گذاری کرد 
که توانست در عین رعایت اصول دموکراسی و تضمین انتخابات مردمی  برای تعیین 
سرنوشت مردم به دست خودشان و بها دادن به رای و نظر آنها، از اصول و معیارهای 
دینی هم عدول نکند و بدین ترتیب »جمهوریت« را با »اسلامیت« در هم آمیزد  بی‌‌‌ 
آنکه یکی سبب نقض یا رد یا خدشه دیگری گردد. در نظام جمهوری اسلامی اصل 
»حاکمیت مردمی« یا »جمهوریت« با اصل »حاکمیت الهی انتصاب سیاسی« 

یا »اسلامیت« همزیستی و همخوانی پیدا کرد.

3-احیای نقش مردم در اداره نظام سیاسی
در اندیشه و سیره‌‌ی امام خمینی، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، مشارکت مردمی 
به عنوان یک مسئله‌ی اصلی، اساســی و تعیین‌کننده در حوزه‌‌ی تعیین سرنوشت 
مشــترک و عمومی مورد توجه و عنایت کامل قرار گرفته اســت. امام )ره( با توجه به 
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بنیان‌‌های اسلامی، نگرش سیاسی خود و به پیروی از پیامبر اسلام )صلی الله علیه 
و آله( و پیشوایان راســتین او ‌‌‌ـکه بیعت را راه ورود مردم به سیاست و مشارکت در 
تعیین سرنوشت خود می‌دانستند‌‌ـ بارها بر ضرورت ورود مردم در صحنه‌‌ی سیاست 
و تصمیم‌‌گیری‌‌های اساسی جامعه در قالب نهادهای حکومتی تأکید کرده و آن را به 
عنوان ‌‌بزرگ‌ترین عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ امنیت در جامعه معرفی نموده 
اند. برای نمونه ایشان تأکید دارند:»آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و هم‌‌گامی 
آن‌ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترین ضمانت حفظ امنیت در 

جامعه خواهد بود« )صحیفه‌ی امام، ، ج 4، ص 248(
 واین در حالی بود که در رژیم  اســتبدادی پهلوی ،مردم هیچ نقشی در اداره کشور 

نداشته و تعیین سرنوشت کشور در دست بیگانگان بود.

4-حفظ استقلال سیاسی کشور وعدم وابستگی
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی واژه استقلا ل و عدم وابستگی در میان کشورهای 
جهان واژه ای انتزاعی بود چرا که تمام  نظامهای سیاسی موجود به یکی از دو ابرقدرت 
جهان وابسته بودند .اما زمانیکه  انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی ونه غربی به پیروزی 
رسید و توانست مظهر واقعی تجلی استقلال سیاسی باشــد، به گونه ای که به رغم 
تحمل سالها جنگ ،تهدیدو تحریم نه تنها استقلال خود را حفظ کرده است بلکه  به 
الگویی عملی در جهان تبدیل شده است . بســیاری از کشورهای جهان در حسرت 
استقلال و عزتی هســتند که ایران اسلامی دارد. استقلال کشــور ما واقعی است و 
تصمیمات کشور توسط مردم و مسوولان کشور گرفته می شود و آقا بالا سر ندارند. 
در حالیکه بیشتر کشورهای جهان زیر سلطه قدرتهای بزرگ قرار دارند  و تصمیمات 

را به آنها دیکته می کنند.

5- روحیه اعتماد به نفس و خودباوری
انقلاب اسلامی ایران توانست واژه »ما می توانیم« را تحقق عینی بخشد واین درحالی 
بود که سالها قدرتهای سلطه و سر ســپردگان داخلی آنها با القاء اینکه ایرانیان نمی 
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توانند عملا سلطه خود را توجیه می کردند
احیای  روحیه اعتماد به نفس و خودباوری از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران 
می باشد مردم ایران هویت ملی و دینی خود را پس از انقلاب اسلامی پیدا کردند و 
امروز ایرانی خودش را باور دارد و محصول آن حفظ وتأمین امنیت ملی ودفع تهدیدات 
محتمل وپیشرفتهای بزرگ علمی وصنعتی  کشور است که به رغم تحریمهای فلج 
کننده به دست آمده است . امروز ایران با دستاوردهای بزرگی که در زمینه های علمی، 

فنی، پزشکی و هسته ای به دست آورده است در مسیر پیشرفت گام برمی دارد.

6- نفی مظاهر فرهنگی غرب و مقابله با تهاجم فرهنگی
استعمار نو، شــگردهای خود را برای غارت اموال و منابع کشورهای جهان سوم بر 
پایه ی سلطه ی فرهنگی استوار ساخته و بیگانه ساختن مسلمانان از فرهنگ اصیل 
اسلامی، از بارزترین توطئه های استعمارگران در تثبیت سلطه بر کشورهای اسلامی 
بوده اســت.امام خمینی )ره( با درک عمیق از علل عقب ماندگی مسلمانان، آن ها را 
چنین مورد خطاب قرار می دهد: »چنان غرب در نظر یک قشری از این ملت جلوه 
کرده است که گمان می کنیم غیر از غرب، دیگر هیچ چیز نیست. این وابستگی فکری 
، عقلی و مغزی غربی، منشــأ اکثر بدبختی های ملت ها و ملت ما نیز است«.پس از 
انقلاب اسلامی ، احیای فرهنگ اســامی و ارزش های آن مورد توجه قرار گرفت و 
علاوه بر مراکز آموزشی کشور، رسانه های گروهی  اعم از صدا و سیما ، روزنامه ها ، 
مجلات و حتی سینما ، تئاتر و سایر وسایل هنری و فرهنگی در جهت رشد فرهنگی 

جامعه ی اسلامی به کار گرفته شدند.
یکی از مظاهر بارز مقابله با تهاجم فرهنگی غرب ، تلاش در جهت تحقق 
عدالت اجتماعی در ایران بود. شــرکت های چند ملیتی، با غارت منابع داخلی 
ما  - اعم از نیروی کار ، مواد اولیه ارزان و ...- فقر و تنگ دستی را بر سراسر کشور ما 
گسترده بودند . در داخل کشور نیز مرفهین بی درد و وابسته به نظام طاغوت ، سرمایه 
ی کشور را در دست داشتند. در این کشور حاکمیت سرمایه و سرمایه داری برقرار بود 
.دستآورد انقلاب در این زمینه دگرگون ساختن ملاک های برتری اجتماعی، از بعد 
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اقتصادی به تقوا بود. حضرت امام خمینی )ره( بارها و بارها با ذکر رنج های بی شماری 
که بر اقشار محروم اجتماع رفته، اصرار داشتند که بزرگ ترین افتخار در نظام اسلامی 

خدمت به محرومین است .
یکی دیگر از دســت آوردهای فرهنگی انقلاب، مشخص شــدن جایگاه واقعی زن 
مسلمان در خانه و اجتماع بود. براساس خودباختگی فرهنگی و رواج ارزش های غربی 
در عصر پهلوی ، هویت زن مسلمان ایرانی مورد تهدید واقع شده بود و به تدریج در 
جامعه  فرهنگ برهنگی و بی عفتی رواج می یافت و از فعالیت های اجتماعی و مفید 
زنان کاسته می شد .پس از انقلاب اسلامی جایگاه زن در جامعه ی اسلامی تبیین شد 
و همان گونه که زنان در جریان انقلاب فعالیت داشتند پس از انقلاب نیز به جایگاه 
واقعی که مسئولیت در برابر مصالح اجتماعی و سیاسی جامعه و حضور فعال در صحنه 

های مختلف بود دست یافتند.
در عرصه فرهنگی واجتماعی تمرکز تهاجم فرهنگی وجنگ نرم دشمن سبب شده 

است که آسیب ها وچالشهای کشور  بیش از دیگر عرصه ها باشد .
 

7- تحقیر قدرتهای سلطه، به ویژه آمریکا
فهرست بلند جنایت و ستمگری های آمریکا نسبت به مردم ایران چه قبل و چه بعد 
از انقلاب سبب شد  که امام خمینی )ره( از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد کنندو 
به همین جهت مبارزه با این غول استعمارگر همواره یکی از اصول عمده ی سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول مبارزات ملت قهرمان ایران بوده است.در 
طول نیم قرن گذشته، هیچ حادثه ای به اندازه ی انقلاب اسلامی نتوانسته به حیثیت 
بین المللی آمریکا ضربه وارد کند. سقوط رژیم شاهنشــاهی که به عنوان مدافع و 
حافظ منافع آمریکا در منطقه عمل می کرد، اخراج ده ها هزار کارشناس و مستشار 
آمریکایی از ایران ، خروج از پیمان ســنتو که برای حفظ منافع آمریکا تشکیل شده 
بود ، اشغال لانه ی جاسوسی و دستگیری دیپلمات های جاسوس و ده ها نمونه ی 
دیگر از جمله موارد تحقیر آمریکاست. این روند سبب شکسته شدن ابهت آمریکا در 

جهان شد
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8-احیای نهضت اسلامی فلسطین وانزوای رژیم صهیونیستی 
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزات فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی ماهیت 
ملی و مارکسیستی داشت وانگیزه اسلامی در میان گروههای مطرح فسطینی بسیار 
ضعیف بود. اما حرکت انقلاب اسلامی وتجلی روحیه ایثار وشهادت طلبی  در 
روند مبارزات و به ویژه در جنگ تحمیلی ، نهضت فلسطین را متحول کرد.

نامشروع اعلام کردن اسرائیل و به رسمیت نشناختن مذاکرات صلح خاورمیانه و اعلام 
مبارزه تا سرنگونی این رژیم غاصب که از حمایت های همه جانبه ی غرب و به خصوص 
آمریکا برخوردار است، از دیگر محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
به شمار می رود الگو گیری مقاومت فسطین از انقلاب اسلامی در عین اسلامی شدن 
آن نهضت، پیروزی فلسطینی ها در چند جنگ اخیر علیه  رژیم صهیونیستی 
را به دنبال داشت و سبب شد که صهیونیستها که زمانی رؤیای نیل تا فرات 
را در سر می پروراندند ،اکنون امنیت حداقلی در پشت سیم خاردارها ویا 

دیوارهای بتنی کرانه باختری و..را التماس کنند.

9- بیداری اسلامی 
بیداری اسلامی که در سالهای اخیر به اوج خود رســیده ،  یکی دیگر از 
دستاوردهای انقلاب اسلامی است. اگر چه غربی‌ها ســعی می‌کردند  عنوان 
بیداری عربی یا بهار عربی برای آن بکار ببرند وبا بهره گیری از گروههای تکفیری آن 
را به انحراف بکشانند که البته به دلیل ضعف های درونی ونداشتن رهبری توانمند ، 
در برخی کشورها توفیق داشتند ،اما چشم انداز آینده تثبیت وتقویت روند بیداری 

اسلامی خواهد بود
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى تاریخ 6 
خرداد1393 می فرمایند:» به نظر ما بیدارى اسلامى به وجود آمده است؛ سعى شد 
از سوى دشمنان اسلام که این بیدارى را سرکوب کنند - و یک جاهایى هم سرکوب 
کردند - اما بیدارى اسلامى سرکوب شدنى نیست. پرچم اعتزاز به اسلام بلند 
شده است، برافراشته شده است؛ احساس هویت اسلامى امروز در مسلمانان، در هر 
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نقطهى‌ عالم، نیرومند شــده است و نیرومند خواهد شــد. ملت ایران در این زمینه 
مسئولیتهاى بزرگى داشته است که انجام داده است، بعد از این هم انجام خواهد داد. 
ملت ایران با اعتقاد به قرآن، با اعتقاد به پیــام بعثت، با اتحاد درونى در میان خود، با 
احساس دلیرى در مقابل دشمن و نترسیدن از دشمن، با احساس امید به وعدهى‌ الهى 
نصرت، که وعدهى‌ صریح الهى است و فرمود: انِ تنَصُروا الَلَ ینَصُرکُم وَ یثَُبِت اقَدامَکُم؛ 

و با این ذخیره‌هاى ارزشمند، به پیش میرود.«

10-تقویت وتحکیم اقتدار ملی
برآیند دســتاوردهای نظام اســامی در طی بیش از سه دهه گذشــته را باید در 
اعتلای»اقتدار ملی  ایران اسلامی « متجلی دید.اقتدار ملی تلفیق واژگانی »اقتدار« 
و »ملی« است که به کارآمدی دولت و کارآمدی نظام سیاسی در چارچوبی مشروع 
و مقبول در محیط ملی و عرصه‌ی بین‌المللی اطلاق می‌شــود. در واقع اقتدار ملی، 

جوهره‌ی وجودی نظام سیاسی پیشرو محسوب می‌گردد. 
مقام معظم رهبری سه عامل اساسی را در تحقق اقتدار ملّی مؤثر دانسته 
ویادآور می شوند: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ 
روحیّه‌ی انقلابیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینها اســت که میتواند 

کشور را حفظ کند؛ آن‌وقت دشمن مأیوس خواهد شد.) 94/6/18(
مروری بر روند تحولات سیاسی کشور در بعد از انقلاب اسلامی نشان دهنده این است 
که  بی تردید اقتدار وامنیت ملی کشور و صلابت نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه 
رهبری‌های حکیمانه امام خمینی )ره( و امام  خامنه‌ای عزیز و سی و هفت سال مقاومت، 
جانفشانی و فداکاری ملت بزرگ ایران، شهیدان، جانبازان و آزادگان سرافراز و تلاش 

متخصصان، دانشمندان و نخبگانش رقم خورده است.

11-دستاوردهای علمی:
كيي از افتخارات غرور آفرين جمهوري اســامي ايران، رشد روز افزون 
و حضور فعال كشور در عرصه‌هاي علمي اســت، پیشرفت در اين زمينه 
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بقدري با سرعت انجام شده است كه تا سال 1391 بیش از 26196 اختراع  
در کشور ثبت شده است، همچنین پژوهشگران ايراني از نظر پژوهشی با 
ثبت 8513 مقاله علمی، در ردیف شانزدهم تولید علم و در زمره دانشمندان 

و پژوهشگران ممتاز جهان قرار گرفته اند. 
بر اساس گزارش سازمان بین المللی آیسسکو: جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ثبت 
اختراع در رتبه اول کشورهای اســامی قرار دارد.این گزارش که با عنوان »اطلس 
علمی- فناوری کشورهای اسلامی« و به سفارش سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي 
اسلامي )آیسسکو( انجام شده و در هفتمین اجلاس وزرای آموزش عالی کشورهای 
اسلامی که در رباط- مغرب ،29 آذر 1393 ارايه شــد، جمهوري اسلامي ايران در 
میان 57 کشور اسلامی از لحاظ علمی و پژوهشی در جایگاه برتر قرار گرفت.مبتنی 
بر گزارش این سازمان، جمهوری اســامی ایران از لحاظ ثبت اختراع در رتبه اول 
کشورهای اســامی قرار دارد و 50 درصد مقالات علمی کشورهای اسلامی توسط 

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تولید می شود .
دستيابي به فن آوري و دانش كامل چرخه سوخت هسته‌اي و قرار گرفتن در رديف 
پنج كشور برتر جهان در اين زمينه و همچنين ورود موفقيت آميز و همزمان با ساير 
كشورهاي پيشرفته به عرصه علوم جديد مانند: نانو تكنولوژي که رتبه هفتم جهانی را 
به خود اختصاص داده و سایر علوم جدید از جمله؛ ليزر، مكيرو الكترونكي، ورود به علم 
ساخت روبات و كسب موفقيتهاي جهاني در مسابقات روبوتكي، توسعه سخت‌افزاري 
و ساخت ابر رایانه، توسعه نرم افزاري و بهره برداري گسترده از علوم رايانه‌اي در كشور 
و كسب 362 مدال در المپيادهاي مختلف علمي جهان، بخش دیگری از دستاوردهای 

انقلاب اسلامی است، که در کشور سابقه قبلی نداشته است.
افزایش تعداد پزشکان از 15 هزار نفر به بیش از 111000 نفر و رفع کامل نیاز کشور 
به جذب پزشك خارجي و همچنين تغییر و تبدیل کشور به قطب منطقه‌ای توریسم 
سلامت و پذیرش و درمان بيماران خارجي در انواع بیماری‌ها و همچنين دستيابي 
به دانش كشت سلولهاي بنيادين، قرار گرفتن در رديف كشورهاي برتر پيوند كليه 
و درمان بیماری‌های چشمی، كسب تجارب ارزشمند براي مقابله با انواع عوارض و 
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بيماريهاي ناشي از عوامل شيميائي، بخشی از مهمترین دستاوردهای نوین بخش 
پزشکی کشور است.

رشد صنعت در كشور  به قدری سريع و پرشتاب بود كه علاوه بر احداث شهرک‌های 
صنعتی متعدد در حاشیه شهرهای کشور، ساخت مجموعه‌ها تولیدی در روستاهای 
نيز به یک برنامه مستمر تبدیل شده است، علاوه بر افزايش تعداد كارخانجات بايد 
به محصولات متنوعي كه در اين مجموعه‌ها توليد و در بسیاری از  موارد به خارج از 

كشور صادر مي شود هم اشاره نمود .
ساخت هواپيما و بالگرد سبك و نيمه سنگين)شخصي و عمومي(پرتاب ماهواره ، و 
همچنین ساخت كشتي و توليد انواع قايق كه براي اولين بار در تاريخ كشور رخ داده 
است، افزايش قابل توجه توليد فولاد از نیم میلیون تن قبل از انقلاب به 38 میلیون 
تن در سال و کسب رتبه 14 جهانی، افزایش تولید سیمان از 6/3 میلیون تن به حدود 
80 میلیون تن، افزایش تولیدات معدنی از 20 میلیون تن به 220 میلیون تن، افزايش 
و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهاي سبك و سنگين، افزايش و توسعه 
انواع كارخانجات لوازم خانگي و صنعتي و دهها مورد مشابه، از ديگر افتخارات صنعتي 

كشور به شمار مي روند.
افزايش و توسعه پالايشگاهها و مراكز پتروشيمي و ساخت بيش از 40 كارخانه بزرگ 
نفت و گاز و پتروشیمی در سه دهه گذشته، بخش دیگری از اقدامات زیر بنایی انقلاب 
اسلامی است که در مجموع باعث شده تا میزان خودکفایی کشور در صنعت نفت از %4 
به 80% ارتقاء یافته و تولیدات پتروشیمی نیز از4 میلیون تن در سال 57 به 38 میلیون 
تن در بعد از انقلاب برسد.علاوه بر اين؛ ساخت انواع نيروگاههاي بادي، گازي، فسيلي 
و ساخت اولين نيروگاه هسته‌اي در بوشهر و اولين نيروگاه انرژي‌هاي زيرزميني در 
اردبيل و قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران در رديف چهارمين كشور سازنده سد 
و ارائه انواع خدمات فني، عمراني و تخصصي در زمينه‌هاي مختلف به ساير كشورها 

نيز، برگ زرين ديگري از كتاب پر افتخار انقلاب اسلامي است.
 در مجموع اين روكيرد مبارک باعث شــده تا به رغــم تحریمهای اقتصادی  حجم 

صادرات غیر نفتی در سال جاری بر واردات فزونی یابد
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فرصت های پیش روی انقلاب اسلامی
در عین دستاوردهای ایران در عرصه های مختلف،که به آن اشاره رفت،ایران اسلامی 
ظرفیت های بالایی برای پیشرفت وتوسعه دارد.در بعُد مادی؛ برخورداری از منابع 
طبیعی فراوان و استثنایی مانند؛ نفت و گاز و انواع مواد معدنی، فرصتهای کشاورزی، 
فرصت های مختلف برای رشد و توسعه صنعتی، دسترسی به انواع  راه‌های هوایی، 
زمینی و دریایی و امکان تبدیل شدن به مرکز مبادلات تجاری و غیر تجاری منطقه، 
ظرفیت های متنوع و متعدد برای توســعه گردشــگری و مهمتر از همه این موارد، 
بهره‌مندی از وجود دانشمندان و نخبگان متعهد و متخصص و جوانان مومن، خلاق، 
با انگیزه و مستعد که بارها توانایی‌های خود را برای فتح قله های علمی دنیا و در دست 
گرفتن پرچم عزت و افتخار و تولید علم و دانش اثبات نموده‌اند، تنها بخش اندکی از 

فرصت‌هایی است که در اختیار مردم ایران اسلامی قرار گرفته است.
بی‌شک از نظر معنوی نیز؛ برترین جایگاه در سطح جهان به ایران اسلامی تعلق دارد 
و لذا جامعه مؤمن، ولایی و متعهد ایرانی می‌تواند با اتکاء به عنایت الهی و بهره بردن 
از داشته‌های استثنایی خود، برجســته‌ترین نقش در احیاء مجدد ارزشهای انسانی 
و هدایت معنوی جهان به ســوی تکامل و تعالی را بر عهده داشــته باشد و بی‌شک 
برخورداری از ایــن عناصر، بویژه مولفه‌های معنوی مانند؛ ولایت فقیه و ارزشــها و 
مبانی مســتحکم اعتقادی و دینی است که نگرانی‌های اســتکباردرموردموقعیت 

ودستاوردهای آینده انقلاب اسلامی را مضاعف ساخته است. 
این مفهوم بدان معناست که استمرار حرکت به سوی ایجاد دولت، جامعه یا کشور و 
در نهایت تمدن نوین اسلامی که بزرگترین آرمان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، 
نمی‌تواند بدون توجه به مؤلفه‌های معنوی و ارزشهای فرهنگی محقق و به استفاده 
درســت از ظرفیت های مورد اشــاره منجر گردد و این در حالیست که هم‌اکنون با 
تشدید چالش های موجود در نظام سرمایه‌داری و شکست الگوهای غربی و شرقی که 
تمرکز بر مادی‌گرایی از اصول اساسی آنها به شمار می‌رود، ناتوانی این مدلها به اثبات 
رسیده است و متقابلًا با بروز انقلاب شکوهمند اسلامی و تحکیم پایه‌های اعتقادی 
و ارتقاء سطح دانش معنوی جامعه، نگاه جهانیان بیش از پیش به سوی اسلام ناب 
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محمدی)صلی الله علیه و آله وسلم( معطوف گشته است.
به عبارت دیگر، طی عمر پر برکت انقلاب اســامی؛ دستاوردهای جهشی متکی به 
معنویت این نظام الهی از چنان گستردگی و تنوعی برخوردار بوده که امروزه نه تنها 
اندیشمندان و صاحبنظران بی‌طرف غربی و شرقی، بلکه دشمنان قسم خورده این 

مرز و بوم نیز بر عظمت آن اذعان داشته و به کارآمدی بالای آن اعتراف دارند. 
به عنوان مثال »اتریک سییل« تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میدل ایست آنلاین ضمن 
تأکید بر اینکه ایران در حال تبدیل شدن به یک دموکراسی درخشان است، می‌نویسد: 
»این کشــور تحت حاکمیت روحانیون، هم‌اکنون یکــی از آزادترین، مدرن‌ترین و 
منسجم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود.«  و اندیشکده نومحافظه کار 
»امریکن اینتر پرایز« نیز در گزارشی ضمن هشــدار به مسئولین آمریکایی در مورد 
جایگاه آتی ایران به عنوان مرکز توازن قدرت در منطقه و تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی 
در حال تثبیت دستاوردهای خود می باشد، اعلام می‌کند: »مهمتر از همه اینکه، ظاهراً 

آمریکا آماده است تا برتری ایران در منطقه را به رسمیت بشناسد.«  
البته بیان دستاوردهای انقلاب به معنای دستیابی کامل به تمام اهداف مورد 
انتظار نیست چرا که اولاً طی این سالها دشمنان اسلام از هیچ کوششی برای 
جلوگیری از پیشرفت انقلاب اســامی فروگذار نکردند و با اجرای صدها 
توطئه خُرد و کلان از جمله: بلوکه کردن دارائیها و تحریم که در سالهای 
اخیر شدت یافته، بمب گذاری و تخریب و ترور، ایجاد شورش‌های خیابانی 
و کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، بمباران زیرســاختهای اقتصادی و مراکز 
صنعتی،  شبیخون فرهنگی، نسبت دادن اتهامات مختلف و اعمال فشار 
سیاسی و امثال آن تمام توان خود را معطوف توقف و یا کند نمودن حرکت 
کشور در مسیر اهداف انقلاب نموده اند و ثانیاً به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب 
در پاره‌ای از موارد مانند؛ عدالت اجتماعی و اخلاق فردی و عمومی، عملکرد 
مردم و بخصوص مسئولین نیز خالی از نقص و اشکال نبوده و همین مسئله 

سبب شده تا استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود میسر نگردد.


